
نام آزمون: درس 6 و 7 دهم

احسان محسنی

نقش ضمایر متصّل مشخص شده، در بیتِ زیر، به ترتیب، کدام است؟  1
چو خواهمـت که درآیم درم به روي ببندي» «چو آیمـت که ببینم مرا ز کوي برانی

مفعول، مضاف الیه، مفعول مفعول، متمّم، مضاف الیه نهاد، مفعول، مضاف الیه نهاد، متمم، مفعول

نقش دستوري آن دو ضمیري که در ابیات زیر جهش یافته اند به ترتیب کدام است؟  2
 الف) به قدم رفتم و ناچار به سر بازآیم

ب ) ز جان نازك تري اي سرو آزاد 
گر به دامن نرسد چنگ قضا و قدرم 

به تنها می روي جانت فدا باد

مفعول - مضافّ الیه مضافّ الیه - متمّم مفعول - متمّم مضافّ الیه - مضافّ الیه

در کدام گزینه حذف فعل به «قرینۀ لفظی» صورت گرفته است؟  3

 نیک بخت آن که خورد و کشت و بدبخت آنکه مُرد و هشت (رها کرد)

عام نادان پریشان روزگار/ به ز دانشمند ناپرهیزگار

مال از بهر آسایش عمر است نه عمر از بهر گرد کردن مال

زلف بنفشه بوي تو بر طرف لاله زار/ خوش تر ز روضه اي که ریاحین برآورد

در کدام گزینه،  نقش واژة مشخص شده نادرست بیان شده است؟  4

گر جز محبت تو بود شغل دیگرم (مضاف الیه) نامم ز کارخانۀ عشاق محو باد  

دادند ساقیان طرب یک دو ساغرم (متمم)  بوي تو می شنیدم و بر یاد روي تو 

 طره را تاب مده تا ندهی بر بادم (مفعول) زلف را حلقه مکن تا نکنی در بندم  

فراغت باشد از شاه و وزیرم (نهاد) خوشا آن دم کز استغناي مستی 

ابیات زیر به ترتیب چند جمله و چند شبه جمله دارد؟  5
چون عشق حرم باشد، سهل است بیابان ها «گر در طلبت رنجی ما را برسد شاید  

می گویم و بعد از من گویند به دوران ها» گویند مگو سعدي چندین سخن از عشقش 

هشت - صفر  هفت - دو  هفت - یک  هشت - یک 

در کدام گزینه حذف فعل به «قرینۀ لفظی» صورت گرفته است؟  6

نیک بخت آن که خورد و کشت و بدبخت آن که مُرد و هشت (رها کرد).

گفت: اي پدر، کوتاه خردمند به از نادان بلند، نه هرچه به قامت مهتر، به قیمت بهتر.

مال از بهر آسایش عمر است نه عمر از بهر گرد کردن مال.

گفتند: اي شیفتۀ لایعقل شتر را با تو چه مناسبت و تو را با او چه مشابهت؟

در کدام گزینه فعل به قرینۀ لفظی حذف شده است؟  7

از بهر آن که در مقابلۀ جفا وفا بود. مَثَل قرآن مثل آب است روان.

هم فرفت بود و هم وصلت.  تدبیر برادران بر خلاف تقدیر رحمان آمد.
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در کدام گزینه صفت عالی هسته ي گروه اسمی نیست؟  8

اي نیکوترین آفریدگاران ، مرا آن ده که آن به.

در قرآن، قصّه ها بسیار است ولکن قصّۀ یوسف (ع) نیکوترین قصّه هاست.

این داستان شگفت آورترین داستان  ها است.

عالی ترین موجود روي زمین و اشرف مخلوقات از نظر قرآن انسان است.

9 در دو بیت زیر به ترتیب چند ضمیر پیوسته به فعل چسبیده است؟
 الف) شها ز گردش دوران شکایتی است مرا

ب) رم دادن صید خود از آغاز غلط بود
 که گر ز جا بردم اشک جاي آن دارد 

حالا که رماندي و رمیدیم، رمیدیم

یک - سه یک - دو صفر - یک یک - صفر

یکی از نقش هاي ضمایر مشخص شده در کدام گزینه درست نیست؟  10

 که می گفت و فرماندهـش می فروخت (مضاف الیه، مفعول)  یکـم روز بر بنده اي دل بسوخت

 که گر خوب روي است بارش بکش (مضاف الیه، مضاف الیه)  یکی پاسخـش داد شیرین و خوش 

 گفتا اگر بدانی هم اوت رهبر آید (مفعول، مضاف الیه)  گفتم که بوي زلفت گمراه عالمـم کرد

 به قدر هنر پایگاهـش فزود (مفعول، مضاف الیه)  به عقلـش بباید نخست آزمود

به ترتیب کدام دو عبارت در ابیات زیر، هر دو نقش دستوري «مفعول» دارند؟  11
این سخن هرکس که گوید دشمن جان من است  الف) دوستی دانند یاران منعم از جانان ولی  

اي مست من انگار که آواز رباب است  ب) از سینۀ پردرد کن افغان دلم گوش 

یاران - گوش  منع - افغان یاران - افغان  منع - گوش 

در کدام گزینه، نقش دستوري واژه هاي مشخص شده، نادرست بیان شده است؟  12

مـرا مادرم نام، مرگ تو کرد / زمانه مرا پتک ترگ تو کرد (مفعول - نهاد)

ارباب حاجـتیم و زبان سؤال نیست / در حضرت کریم تمنا چه حاجت است؟ (مضاف الیه - نهاد)

نه خدا توانمش خواند، نه بشر توانمش گفت / متحیرم چه نامم، شه ملک لافتی را (مسند - مفعول)

اي مفتخر به طالع مسعود خویشتن / تأثیر اختران شما نیز بگذرد (مسند - مضاف الیه)

در کدام گزینه نوع حذف (از نظر قرینه لفظی و معنوي) با گزینه هاي دیگر فرق دارد؟  13

 به یاد یک جهت حق گزار ما نرسد  به حق صحبت دیرین که هیچ محرم راز

 بهتر ز طاعتی که به روي و ریا کنند  می  خور که صد گناه ز اغیار در حجاب

 درخت سبز شد و مرغ در خروش آمد  هوا مسیح نفس گشت و باد نافه گشاي

 باطل در این خیال که اکسیر می کنند  جز قلب تیره هیچ نشد حاصل و هنوز

در کدام گزینه واژه ي دو تلفّظی وجود ندارد؟  14

تفاوت از زمین تا آسمان است میان ماه من تا ماه گردون

به افسون و اندیشه بی شمار بسی رنج برد اندران روزگار

یادگاري که در این گنبد دوار بماند از صداي سخن عشق ندیدم خوشتر

آن حسد خود مرگ جاویدان بود هر کسی کو حاسد کیهان بود
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در کدام بیت جهش ضمیر دیده می شود؟  15

 گر آفتاب از این پس پیش از سحر برآید  در آرزوي رویش چندین عجب نباشد

 از بیخ هر نباتی شاخ شکر برآید  گر بر زمین بیفتد آب دهان یارم

 چون بر گل عذارش ریحان تر برآید  گفتم که آب چشمم بر روي خشک گردد

 چون شمع هر زمانم آتش به سر برآید  من آن گمان نبردم کز خطّ دود رنگش

در کدام گزینه واژة «دو تلفظی» وجود دارد؟  16

 خدایا ز عفوم مکن ناامید  بضاعت نیاوردم الاّ امید

 خدایا به فضل خودم دست  گیر  من آنم ز پاي اندر افتاده پیر

 که هیچم فعال پسندیده نیست  کس از من سیه نامه تر دیده نیست 

 امیدم به آمرزگاري توست  جز این کاعتمادم به یاري توست

در کدام بیت جهش ضمیر دیده نمی شود؟  17

 به خیالت اي ستمگر عجب است اگر بخفتم  نه عجب شب درازم که دو دیده باز باشد

 ز سر برون نرود هرگزم هواي شما  اگر سرم برود در سرِ وفاي شما

 معرفت پند همی داد و نمی پذرفتم  پیش از آنم که به دیوانگی انجامد کار

 بود مرا دل سرگشته در قفاي شما  در آن زمان که روند از قفاي تابوتم

ضمیر پیوسته با نقش دستوري مضافّ الیه در کدام بیت وجود ندارد؟  18

 وز نهال نوبرم کامی ندید  سال ها مادر به نازم پرورید

 ازیرا درازت بود زندگانی  ستانی همه زندگانی ز مردم

 تو به دست خویش فرماي اگرم کنی عذابی  نه چنان گناهکارم که به دشمنم سپاري

 پاك خیزد گهرت از دل پاك  تا در این مرحله ي مشغله ناك

در کدام بیت حذف فعل به قرینۀ لفظی وجود دارد؟  19

به خال هندویش بخشم سمرقند و بخارا را اگر آن ترك شیرازي به دست آرد دل ما را

که عشق از پرده عصمت برون آرد زلیخا را  من از آن حُسن روزافزون که یوسف داشت دانستم 

جواب تلخ می زیبد لب لعل شکر خارا  اگر دشنام فرمایی و گر نفرین دعا گویم 

که کس نگشود و نگشاید به حکمت این معما را  حدیث از مطرب و می  گو و راز دهر کم تر جو 

در همۀ گزینه ها به جز .................. حذف «فعل» به قرینۀ معنوي وجود دارد.  20

تو را خامشی به که تو بنده اي  دل از نور ایمان گر آکنده اي  

خوش تر امروزم ز دي و بهتر امسالم ز پار    شکر یزدان را که هست اندر پناه دولتش 

وي موي تو چنان چو شب ملحد از لحد    اي روي تو چو روز دلیل موحدان  

که گاه مردم از او شادمان و گه ناشاد   خداي عرش جهان را چنین نهاد نهاد  
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نقش ضمیر در کدام گزینه متفاوت است؟  21

 چشمه هاي آب حیوان از دهان می آمدت  در تکلم لعل شیرینت چو می شد در فشان

 چندین طمع بر  آن بت بیدادگر مبند  اي دل مگر به یاد نداري که گفتمت

 نکوهیدن آغاز کردش به کوي  برون تاخت خواهندة خیره روي

 کمر تنگ بستش به کین پدر  فریدون به خورشید بر برد سر

نقش دستوري ضمیر «ت» در ابیات زیر، به ترتیب کدام است؟  22
نبندد مرا دست، چرخ بلند!  الف) که گفتت برو دست رستم ببند؟ 

سپاهت کجا و سپهدار کو؟  ب) به هم پنجه اي با منت یار کو؟
هر که کارد بدرود، پس چون کنی چندین مرا؟  ج) اوت کشت و اوت خواهد هم درودن بی گمان  

متمّم، مضافٌ الیه، مفعول متمّم، مفعول، مضافٌ الیه مضافٌ الیه، متمّم، مفعول  مفعول، متمّم، مضافٌ الیه

نقش دستوري ضمیرهاي پیوسته در ابیات زیر به ترتیب کدام است؟  23
«جهانا چه بدمهر و بدخو جهانی
خوري خلق را و دهانت نبینم  

ستانی همی زندگانی ز مردم 

چو آشفته بازار بازارگانی 
خورنده ندیدم بدین بی دهانی

ازیرا درازت بود زندگانی»

مضاف الیه - مضاف الیه  مفعول - مضاف الیه  مضاف الیه - مسند  مفعول - مسند 

نقش دستوري کدام واژة بیت زیر نادرست مشخص شده است؟  24
چون عشق حرم باشد، سهل است بیابان ها» «گر در طلبت ما را رنجی برسد، شاید 

بیابان ها: نهاد  عشق: متمم  رنج: نهاد  ما: متمم

نقش واژه هاي مشخص شده در بیت زیر، به ترتیب کدام است؟  25
دیده را روشنی از نور رخت حاصل بود» «یاد باد آن سر کوي توام منزل بود

مضاف الیه، نهاد، مضاف الیه، نهاد مضاف الیه، مسند، مفعول، نهاد مضاف الیه، نهاد، مفعول، قید نهاد، مسند، مفعول، قید

نقش دستوري «رفتن» در بیت زیر چیست؟  26
 کوته نظري باشد رفتن به گلستان ها »  « تا خار غم عشقت آویخته در دامن

متمّم مفعول فعل نهاد

در همه ي گزینه ها  به جز گزینه ي  .................. بخشی از جمله حذف شده است.  27

این داستان شگفت آورترینِ داستان ها است. چون در درون آن متضادها گردآمده اند.

نه هر که به قامت مهتر به قیمت بهتر.

آنکه گفتیم سیرتش نیکوترین سیرت ها بود، از بهر آنکه در مقابلۀ جفا، وفا کرد و در مقابلۀ زشتی، آشتی.

برادران یوسف، چون او را زیادت نعمت دیدند، و یعقوب را بدو میل و عنایت، آهنگ کید و مکر و عداوت کردند.

نقش دستوري «همه» در مصراع اول و نقش دستوري «نقض» در مصراع دوم بیت زیر به ترتیب کدام است؟  28
 بعد از تو روا باشد نقض همه پیمان ها»   «تا عهد تو دربستم عهد همه بشکستم

مضّاف الیه - نهاد مضّاف الیه - مسند صفت مبهم - نهاد صفت مبهم - مسند
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در کدام گزینه هم «جهش ضمیر متصّل» و هم نقش دستوري «صفت» دیده می شود؟  (با تغییر)  29

 یار عزیز جان عزیزش سپر بود  شرط وفاست آنکه چو شمشیر برکشد 

 محرمی نیست که آرد خبري سوي توام  همدمی نیست که گوید سخنی پیش منت

 به بوي آن که شبی با تو روز گرداند  چه روز ها به شب آورد جان منتظرم

 گرت ز دست برآید نگار من باشی  در آن چمن که بتان دست عاشقان گیرند

در کدام بیت، حذف فعل به قرینۀ لفظی را می توان یافت؟  30

هر که در این حلقه نیست فارغ از این ماجراست سلسلۀ موي دوست حلقۀ دام بلاست

حیف نباشد که دوست دوست تر از جان ماست گر برود جان ما در طلب وصل دوست 

حکم تو بر من روان زجر تو بر من رواست گر بنوازي به لطف ور بگذاري به قهر

گو همه دشنام گو کز لب شیرین دعاست سعدي از اخلاق دوست هر چه برآید نکوست

در کدام گزینه حذف به قرینه معنوي وجود ندارد؟  31

 بی غباري که پدید آید از اغیار بیار  به وفاي تو که خاك ره آن یار غریر

صد جویبار است اینجا، در انتظار من و تو غرق غباریم و غربت، با من بیا سمت باران

 آن به که کار خود به عنایت رها کنند  چون حسن عاقبت نه به رندي و زاهدي است

 گفتا به بوسۀ شکرینش جوان کنند  گفتم ز لعل نوش لبان، پیر را چه سود 

نقش دستوري واژة تخلصّ در بیت زیر چیست؟  32
به یادگار نسیم صبا نگه دارد»  «غبار راهگذارت کجاست تا حافظ 

مفعول  متمّم  نهاد  منادا 

واژة «شد» در کدام بیت معنی متفاوتی دارد؟  33

شد صحن گلستان صدف لؤلؤ خوشاب  از بس که فشاندیم در از چشم گهرریز 

کجا رفت آن همه پیمان و پیوند   کجا شد آن همه میثاق سوگند  

سر به بالین ابد بازنهد مست و خراب   هر که در عهد ازل مست شد از جام شراب  

کس نیست که او را خبري باشد از این باب   جز شمع جگرسوز که شد همدم خواجو  

34 در ابیات زیر به ترتیب چند ضمیر پیوسته در نقش مفعولی و اضافی به کار رفته است؟ 
آب حیات است عشق در دل و جانش پذیر   الف) عمر که بی عشق رفت هیچ حسابش مگیر 

که هر خاري به تسبیحش زبانی است   ب) نه بلبل بر گلش تسبیح خوانی است 

امروز بر آن نیست که دیروز بر آن بود  ج) دیروز بر آن بود که بازم بنوازد 

طایر اندیشه ام افتاد در دام هوس  د) مرغ دل تا دام زلف و دانۀ خال تو دید  

چهار - دو  دو - چهار  پنج - یک  سه - سه 
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35 ضمیر پیوستۀ «م» مشخص شده در همۀ گزینه ها نقش یکسانی دارد به جز گزینۀ  ..................

 که نقش خال توام هرگز از نظر نرود  سواد دیدة غم دیده ام به اشک مشوي 

 که اگر سر برود از دل و از جان نرود  آن چنان مهر توام در دل و جان جاي گرفت 

 وندر آن آینه از حُسن تو کرد آگاهم  پیر میخانه سحر جام جهان ببینـم داد  

آتشـم در خانه و رخت اوفتاد  شیخ گفتا کار من سخت اوفتاد  

همۀ واژه هایی که در گزینۀ .................. نقش دستوريِ نهاد دارند تک کلمه اي هستند، یعنی وابسته نگرفته اند.  36

کاندر این طغرا نشان حسبه الله نیست  صاحب دیوان ما گویی نمی داند حساب 

رقیب نیز چنین محترم نخواهد ماند  من ارچه در نظر یار خاکسار شدم 

زین در دگر نراند ما را به هیچ بابی  شد حلقۀ قامت من تا بعد از این رقیبت 

 همه جا خانۀ عشق است چه مسجد چه کنشت همه کس طالب یارند چه هشیار و چه مست 

نقش دستوري ضمیر مشخص شده در کدام گزینه متفاوت است؟  37

از یتیمی در غریبی چون گهر افتاده ام  چون نگردد آب در چشم جهان از دیدنم  

کز بلندي جانب پا دیدنم دشوار شد  مشت خاکم تا کجاها چید خشت اعتبار 

ببینید مغز جانم را در این پوست  بدان تا هر که دارد دیدنم دوست 

از آن پس درِ خوابگه سخت کن  دل از دیدنم پاك پَردَخت کن 

در بیت زیر چند ضمیر پیوسته در نقش مفعول به کار رفته است؟  38
تو به دست خویش فرماي اگرم کنی عذابی» «نه چنان گناه کارم که به دشمنم سپاري

سه چهار  یک دو

نقش دستوري ضمیر پیوسته در کدام گزینه مانند عبارت «خداش در همه حال از بلا نگه دارد» است؟  39

به تدبیرش امید ساحلی بود چو گفتمش که دلم را نگاه دار، چه گفت؟

گفتا منش فرموده ام تا با تو طراري کند به هر درش که بخوانند بی خبر نرود

نقش دستوري ضمایر مشخص شده در همۀ گزینه ها یکسان است؛ به جز  .................. .  40

كش نافۀ مشک در میان است  قاصد مگر آهوي ختن بود 

بر بوي تخم مهر که در دل بکارمت  صد جوي آب بسته ام از دیده بر کنار

باد غیرت به صدش خار پریشان دل کرد  بلبلی خون دلی خورد و گلی حاصل شد 

نگهش سیل فنا نقش امل باطل کرد  طوطی اي را به خیال شکري دل خوش بود 

تصویر بیت زیر در بیت گزینۀ .................. نیز مشهود است.  41
 ز روي لطف بگویش که جا نگه دارد.»  «صبا بر آن سر زلف ار دل مرا بینی

 در زلف تو از زلف تو آشفته تري هست  چندین به پریشانی آن طره چه نازي

 روزگارم به سر زلف پریشان ماند  تا سر زلف پریشان تو محبوب من است

 شب که در مدّ نظر زلف پریشان تو نیست  سنبل خواب پریشان روید از بالین مرا

 زلف از باده پریشان شده را می ماند  سرنوشت من مجنون ز پریشان حالی
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همۀ ابیات با یکدیگر قرابت مفهومی دارند؛ به جز:  42

آنکه از دست ملامت به فغان می آید گو برو در پس زانوي سلامت بنشین

چو اسماعیل باید سر نهادن روز قربانی مترس از جان فشانی گر طریق عشق می پویی

که راه کوي شیرین را ز سر باید قدم کردن زبان تیشه با فرهاد گفتا در دم رفتن

جان در طمع لعل شکرخاي تو افتاد دل در طلب خندة شیرین تو خون شد

43 کدام بیت با بیت «بید مجنون در تمام عمر سر بالا نکرد / حاصل بی حاصلی نبود به جز شرمندگی» قرابت معنایی کمتري دارد؟

 به هیچ کار نیاید حیات بی حاصل  اگر همین خور و خوابست حاصل از عمرت

 آه زین حاصل که حاصل کرده ام  حاصل عمرم همه بی حاصلی است

 شاخ هرچند خم از جوش ثمر می گردد  خجلت بی ثمري قد مرا کرده دو تا

 من که پیش از سایه بر خاکم ثمر افتاده است  می کشم چون بید مجنون خجلت از بی حاصلی

کدام بیت با بیت زیر ارتباط تصویري دارد؟  44
ز روي لطف بگویش که جا نگه دارد» «صبا بر آن سر زلف ار دل مرا بینی 

زلف تو روز روشن مردم سیاه کن اي طلعت تو خنده به خورشید و ماه کن

خط تو سایه اي است سیه روي ماه کن خال تو آتشی است دل آفتاب سوز

اي شانۀ تو خرمن سنبل تباه کن از شانه آشیان دل ما به هم مریز 

در نکتۀ دهان تو شد اشتباه کن پیر خرد که مسئله آموز حکمت است

45 نقش دستوري کدام یک از واژگان مشخص شده در گزینه هاي زیر با نقش دستوري «ش» در مصرع اول بیت «گر خوانمش قیامت دنیا بعید
نیست / این رستخیزعام که نامش محرم است» یکسان است؟

زان می عشق کز او پخته شود هر خامی / گر چه ماه رمضان است بیاور جامی                       جام

مرغ زیرك به در خانقه اکنون نپرد / که نهاده ست به هر مجلس وعظی دامی                      مرغ

گله از زاهد بدخو نکنم رسم این است / که چو صبحی بدمد در پی اش افتد شامی                     اش(پس از «پی»)

یار من چون بخرامد به تماشاي چمن / برسانش ز من اي پیک صبا پیغامی                     اش(پس از «برسان»)

46 مفهوم بیت «برو شادي کن اي یار دل افروز / غم فردا نشاید خورد امروز» در کدام گزینه دیده نمی شود؟

 بر آن سر است که از خاك ما بسازد خشت  به می عمارت دل کن که این جهان خراب

انگار که نیستی چو هستی خوش باش  چون عاقبت کار جهان نیستی است

 خوش بیاساي زمانی که زمان اینهمه نیست  پنج روزي که در این مرحله فرصت داري

 هرگز مرا به شاخ گلی آشیانه نیست  شادم ز بی تعلقی خود که در چمن

کدام بیت «جهش ضمیر» دارد؟   47

 ز سر برون نرود هرگزم هواي شما  اگر سرم برود در سر وفاي شما

 هنوز برنکنم دل ز خاك پاي شما  به خاك پاي شما کان زمان که خاك شوم

 بود مرا دل سرگشته در قفاي شما  در آن زمان که روند از قفاي تابوتم

 که جان ببازم و حاصل کنم رضاي شما  شوم نشانۀ تیر قضا بدان اومید
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کدام بیت با مفهوم زیر ارتباط ندارد؟  48
«جبرئیل صدق را فرمود رو

او میان بست و بیامد تا زمین
مشت خاکی از زمین بستان گرو 

تا گزارد امر رب العالمین»

پیش خاکش سر نهد افلاك او گر کف خاکی شود چالاك او

صیقلش کن زانک صیقل گیره است گر تن خاکی غلیظ و تیره است

بر آن سر است که از خاك ما بسازد خشت به می عمارت دل کن که این جهان خراب

هیچ انگوري نمی ماند به تاك آدم از خاك است کی ماند به خاك؟ 

کدام بیت ویژگی هاي ادبیات غنایی را کمتر داراست؟  49

 بر خاك کوي دوست گذاري نمی کنی  مشکین از آن نشد دم خلقت که چون صبا

 وه که بس بی خبر از غلغل چندین جرسی  کاروان رفت و تو در خواب و بیابان در پیش

 صاحب دلان حکایت دل خوش ادا کنند  گر سنگ از این حدیث بنالد عجب مدار

 گفت که این سیاه کج  گوش به من نمی کند  دي گله اي ز طرّه اش کردم و از سر فسوس

مفهومِ بیتِ زیر از همۀ ابیات دریافت می شود؛ به جز:  50
چون عشقِ حرم باشد سهل است بیابان ها» «گر در طلبت رنجی ما را برسد شاید

که تشنگان به فرات و پیادگان به حرم چنان به عدل تو مشتاق بود دولت و ملک

هجر در راه حقیقت نکند منع وصال گر بود شوق حرم بعد منازل سهل است

هزار بادیه سهل است اگر بپیمایند به بوي آن که شبی در حرم بیاسایند

عشاق نیندیشند از خار مغیلانت اي بادیۀ هجران تا عشق حرم باشد

نقش ضمیر «ش» در عبارت زیر چیست؟  51
«از روي نیکوش حبس و چاه آمد».

مضاف الیه مسند مفعول متمم

کدام بیت با بیت «گر در طلبت رنجی، ما را برسد شاید / چون عشق حرم باشد، سهل است بیابان ها» قرابت معنایی دارد؟  52

 دوا تواند و زان ناتوان نیندیشد  چه سست مهر طبیبی که درد خواجو را 

 کان (که آن) که رفت از پی خاطر ز خطر نندیشد  هر که خاطر به کسی داد چه بیمش ز خطر

 بس که در مهر تو اشک از چشم اختر می چکد  دامن گردون پر از خون جگر بینم به صبح 

 که قیامت نشد آن روز که محمل می شد  ساربان خیمه برون می زد و اینم عجب است

در همۀ ابیات زیر «جهش ضمیر» وجود دارد به جز گزینۀ ......  53

 باورم این نمی شود با تو نشسته کاین منم  هرگزم این گمان نبَُد، با تو که دوستی کنم

 معرفت پند همی داد و نمی پذرفتم  پیش از آنم که به دیوانگی انجامد کار

 به خیالت اي ستمگر عجب است اگر بخفتم  نه عجب شب درازم که دو دیده باز باشد

 دریا همه عمر خوابش آشفته است  دریایم و نیست باکم از طوفان
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بیت کدام گزینه با بیت زیر ارتباط معنایی دارد؟  54
 کوته نظري باشد رفتن به گلستان ها»  تا خار غم عشقت آویخته در دامن

 یک جا فداي قامت رعنا کنم تو را  طوبی و سدره گر به قیامت به من دهند

 خیز مگر پر کنیم دامن مقصود  روز گلستان و نوبهار چه خسبی

 پیرهن بدریده و بی دامن و جیب آمده  در گلستان غنچۀ گل در هواي روي تو

 خمستان گردون خماري نیرزد  گلستان گیتی به خاري نیرزد

در کدام گزینه واژة دو تلفظی دیده نمی شود؟  55

 شما نه مثل دماوند، او به مثل شماست  به استواري معیار تازه بخشیدند

 از آن کاو نترسد ز داور بترس  ز مستکبران دلاور بترس

 پروردة کنار رسول خدا حسین  خورشید آسمان و زمین نور مشرقین

 از چه؟ ز بیمِ تاختن ناگهان برف  ناگه فتاد لرزه بر اطراف روزگار

مفهوم بیت زیر با کدام گزینه تناسب دارد؟  56
«در عشق کسی قدم نهد کش جان نیست / با جان بودن به عشق در سامان نیست»

 عاقلان اند غافلان از عشق  عاشقان عشق را به جان جویند

 شد به راه عشق او ما و منی ادبارها  بی من و مایی بود اقبال بخت عاشقان

 تنها نه از براي من این شور و شر فتاد  بسیار کس شدند اسیر کمند عشق

 بر جان عاشقان بتََر از زخم ذوالفقار؟  جز درد عشق غمزة معشوق را که کرد

در کدام گزینه واژة دو تلفظی آمده است؟  57

امروز می آید از باغ، بوي بهار من و تو دیروز اگر سوخت اي دوست، غم برگ و بار من و تو

 امروز خورشید در دشت، آیینه دار من و تو دیروز در غربت باغ من بودم و یک چمن داغ

 در باغ می ماند اي دوست، گل یادگار من و تو  با این نسیم سحرخیز، برخیز اگر جان سپردیم

 من می روم سوي دریا، جاي قرار من و تو  چون رود امیدوارم بی تابم و بی قرارم

کدام بیت با سایر ابیات، قرابت مفهومی ندارد؟  58

که گرچه رنج به جان می رسد امید دواست خوش است با غم هجران دوست سعدي را

به وعده هاي وصال تو زنده دارندم مگر در این شب دیرانتظار عاشق کش

که مطربش بزند بعد از آن که بنوازد مده به دست فراقم پس از وصال چو چنگ

اگر احتمال دارد به قیامت اتصالی همه عمر در فراقت بگذشت و سهل باشد

ضمیر پیوسته با نقش مضاف الیه در کدام بیت وجود ندارد؟  59

وز نهال نوبرم کامی ندید   سال ها مادر به نازم پرورید 

تو به دست خویش فرماي اگرم کنی عذابی نه چنان گناهکارم که به دشمنم سپاري 

زیرا درازت بود زندگانی  ستانی همه زندگانی ز عمرم  

پاك خیزد گهرت از دل پاك  تا در این مرحلۀ مشغله ناك 
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ابیات همۀ گزینه ها به نوعی به حدیث «و من یتوکّل علی االله فهو حسبۀُ» اشاره دارند؛ به جز ..................  .  60

هر دو عالم گر شود زیر و زبر در مأمن اند  خانه بر دوشان که دارند از توکل پشتبان  

در این سرا تو بمان اي که ماندگار تویی  دلم ز هرچه به غیر از تو خالی ماند  

تو تمامی با توام تنها خوش است گر نباشد هر دو عالم گو مباش  

که هر چه بر سر ما می رود ارادت اوست سر ارادت ما و آستان حضرت دوست 

در کدام بیت نقش دستوري ضمیر پیوسته متفاوت است؟  61

پاك خیزد گهرت از دل پاك   تا در این مرحلۀ مشغله ناك 

به غیر شمع و همین ساعتش زبان ببرم   سخن بگوي که بیگانه پیش ما کس نیست  

آتش اندر من زد و رفت از دل من بادوار    خاك ره گل می شود از آب چشمم تا چرا 

 که سنگ تفرقه دورش ز آشیان دارد   به کنج بی کسی و غربتم من آن مرغی 

تصویر بیت زیر در بیت گزینۀ  .................. نیز هست.  62
ز روي لطف بگویش که جا نگه دارد» «صبا بر آن زلف ار دل مرا بینی  

با هندوي کژطبع محاکا نتوان کرد   گیسوي تو گر سر کشد او را چه توان گفت؟ 

که جز آن جعد و گیسو را نمی دانم، نمی دانم  برو اي شب ز پیش من مپیچان زلف و گیسو را  

با تو هر چند که بی دسترسی نتوان بود  با توام گر چه به گیسوي تو دستم نرسد  

منزل صد دل شمر هر تار موي خویش را   اي پري تنها دل فخري نه در گیسوي توست  

کدام بیت با ابیات دیگر تناسب معنایی ندارد؟  63

 اي شیخ پاکدامن معذور دار ما را  حافظ به خود نپوشید این خرقۀ می آلود 

 در صراط مستقیم اي دل کسی گمراه نیست  در طریقت هر چه پیش سالک آید خیر اوست 

 به رنج و کوشش از ما، برنگردد نوشته جاودان، دیگر نگردد 

 مدار از فلک چشم نیک اختري را  چو تو خود کنی اختر خویش را بد 

در چند تا از ابیات زیر به ضمیر پیوستۀ «ش» در انتهاي بیت، می توان نقش دستوري مفعول را نسبت داد؟  64
 بکشد زارم و در شرع نباشد گنهش  دلبرم شاهد و طفل است و به بازي روزي

 که بد و نیک ندیده ست و ندارد نگهش  من همان به کو از او نیک نگه دارم دل
 گر چه خون می چکد از شیوة چشم سیهش  بوي شیر از لب همچون شکرش می آید

 خود کجا شد که ندیدم در این چند گهش  از پی آن گل نورسته دل ما یا رب
 ببرد زود به جانداري خود پادشهش  یار دلدار من ار قلب بدین سان شکند

چهار بیت سه بیت دو بیت یک بیت

کدام گزینه با بیت زیر قرابت مفهومی ندارد؟  65
 گفتا مگوي با کس تا وقت آن درآید»  «گفتم دل رحیمت، کی عزم صلح دارد

 جنگ بگذار، آشتی کن، آشتی  من ندارم طاقت آزار تو

 اي نوبهار ما رخ فرخنده فال تو  برخاست بوي گل ز در آشتی در آي

 خوش تر از صلح کس دیگرم آید ز تو جنگ  تو اگر صلح و اگر جنگ کنی محبوبی

 صلح کردیم که ما را سر پیکار تو نیست  اي که شمشیر جفا بر سر ما آخته اي
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نقش دستوري ضمیر پیوستۀ «ش» در انتهاي کدام بیت از ابیات زیر متفاوت است؟  66

خجل کسی که نلغزید پاي ایمانش به عهد زلف تو گر ذوق کافري این است

صبا چو شانه کند طرّه ي پریشانش زند به ریش دل سینه خستگان ناخن

که می خرند به جان کافر و مسلمانش به درج فیض عجب گوهري ست گوهر عشق

کسی که جان نکند صرف راه جانانش شهید عشق نباشد به کیش اهل وفا

مفهوم «غم» در بیت «گفتم غم تو دارم گفتا غمت سر آید / گفتم که ماه من شوگفتا اگر برآید» با کدام گزینه یکسان است؟  67

 ندارد جز غم تو غمگساري  دلی دارم گرفتار غم تو 

 ورنه غم نیست که در عشق تو رسواي جهانم  غمم این است که چون ماه نو انگشت نمایی 

 جزغم، که هزار آفرین بر غم باد  دیدي که مرا هیچ کسی یاد نکرد 

  حقّا که غمت هست وفادارترم  بگذاشتی ام غم تو نگذاشت مرا

کدام گزینه با بیت زیر قرابت معنایی بیشتري دارد؟  68
«تا تو را جاي شد اي سرو روان در دل من/ هیچ کس می نپسندم که به جاي تو بود»

شاه نشین چشم من تکیه گه خیال توست/ جاي دعاست شاه من بی تو مباد جاي تو

از در درآمدي و من از خود به در شدم/ گویی کزین جهان به جهان دگر شدم

کار من این است که کاریم نیست/ عاشقم از عشق تو عاریم نیست

صنما سپاه عشقت به حصار دل درآمد/ بگذر بدین حوالی که جهان به هم برآمد

بیت زیر با کدام یک از گزینه هاي زیر قرابت معنایی بیشتري دارد؟  69
 هرجا که تویی تفرّج آنجاست»   «ما را سر باغ و بوستان نیست

 هر ورقش دفتري است، معرفت کردگار  برگ درختان سبز، در نظر هوشیار

غیر، در این باغ جهان هیچ نیست  اوست گل و سبزه و باغ و بهار

 به صحرا بنگرم، صحرا تو بینم  به دریا بنگرم، دریا تو بینم

 چون کوي دوست هست به صحرا چه حاجت است  خلوت گزیده را به تماشا چه حاجت است

بیت «تا خار غم عشقت آویخته در دامن / کوته نظري باشد، رفتن به گلستان ها» با کدام بیت قرابت مفهومی ندارد؟  70

قفل او دلکش تر است از صد کلید  خار او از جمله گل ها دست برد 

تدبیر تو چیست؟ ترك تدبیر   سعدي چو اسیر عشق ماندي 

وان جفا را از وفاها برگزید   آن الم (= درد) را بر کرم ها فضل داد  

لعل و مروارید، سنگش را مرید    رد او بِه از قبول دیگران 

مفهوم کدام گزینه با بیت زیر مخالف است؟  71
 خدمت مخلوق افتخار ندارد»  «خدمت حق کن به هر مقام که باشی

 به مذهب عقلا باشد آن کمر زناّر  هر آن کمر که نه از بهر خدمتت بندند

 گفت این جهان هواي دل و آن جهان جنان  گفتم ثواب خدمت او چیست خلق را؟

 با قبول و ردّ خلقانت چه کار؟  خدمتی می کن براي کردگار

 به تسبیح و سجّاده و دلق نیست  عبادت به جز خدمت خلق نیست
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مفهوم کدام گزینه با بقیه متفاوت است؟  72

 چون کوي دوست هست به صحرا چه حاجت است  خلوت گزیده را به تماشا چه حاجت است

 کوته نظري باشد رفتن به گلستان ها  تا خار غم عشقت آویخته در دامن

 گل در چمن دریده ز شوق تو پیرهن  اي باغ نیکویی، گل روي تو را چمن

 با بوي تو مستغنی از انفاس بهاریم  با روي تو فارغ ز گلستان بهشتیم

کدام دو بیت با هم قرابت معنایی ندارند؟  73

 کان سوخته را جان شد و آواز نیامد  اي مرغ سحر عشق ز پروانه بیاموز
 هر کسی از او نشانی دارد نشان ندارد  پرسی ز من که دارد زان بی نشان نشانی

 گفتا ز خوب رویان این کار کمتر آید  گفتم ز مهرورزان رسم وفا بیاموز
 دیدم تمام هر کس این دارد آن ندارد  یک جو وفا ندیدم از روي خوب هرگز 

 با جان بودن به عشق در سامان نیست  در عشق کسی قدم نهد کش جان نیست
 آري کسی که دل داد پرواي جان ندارد  در پیش بیدلان جان قدري چنان ندارد

 روز اوّل، رنگ این ویرانه، ویران ریختند  از سر تعمیر دل بگذر که معماران عشق
 دردا که این معما شرح و بیان ندارد  هر شبنمی در این ره صد بحر آتشین است

مفهوم مقابل بیت «گرت هواست که معشوق نگسلد پیمان / نگاه  دار سررشته تا نگه دارد» در کدام گزینه است؟  74

 روزي وفا کنی که نیاید به کار من  در حسرت تو میرم و دانم تو بی وفا

 نمی بخشد دگر سودي ندامت  وفا کن زان که چون دي شد بهارت

 در عالم بی وفا وفا کن  شادي ز میان غم بر انگیز

 از براي دل ما قحط پریشانی نیست  سر زلف تو نباشد سر زلف دگري

کدام بیت با بیت «مورچگان را چو بود اتحّاد / شیر ژیان را بدرانند پوست» قرابت معنایی دارد؟  75

 پیروزي از اتفّاق خیزد  پرکندگی از نفاق خیزد  

 تا جز در او نظر نکند مستمند او  چشمم بدوخت از همه عالم به اتفّاق  

جمع اضداد از کلام عشق او گشته روا   جمع گشته سایۀ الطاف با خورشید فضل  

لیک هر دو یک حقیقت می تنند  روز و شب ظاهر دو ضدّ و دشمنند  

بیت زیر با کدام بیت هم مفهوم است؟  76
که دوستان اگرم دل دهند، جان ندهند»  «چو یار نیست به تسکین خلق نتوان زیست  

 کدام سرو به بالاي دوست مانند است  گرفتم از غم دل راه بوستان گیرم 

 خلق، غم گویند و نزد بنده جان پروردن است  جان من از مایۀ غم هاي تو پرورده شد  

بیا و بر دل من بین که کوه الوند است  فراق یار که پیش تو کاه برگی نیست  

گمان برند که سعدي ز دوست خرسند است   ز ضعف، طاقت آهم نماند و ترسم خلق 

مفهوم کدام بیت با سایر ابیات یکسان نیست؟  77

 روز رعنا در قفا باشد شب کوتاه را  کوته اندیشی است کردن شکوه از بخت سیاه

 چشمه سار نوش سازد بوسه گاه نیش را  صبر کن بر تلخکامی ها که آخر روزگار

 که این غبار ز آب زلال برخیزد  مشو به صافی عیش ایمن از کدورت غم

 ناله ز زخمی مکن کان همه مرهم دهد  صد گل راحت دمد از پی هر خار غم
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مفهوم کدام بیت با سایر ابیات متفاوت است؟  78

 پس آن گه بر منِ مسکین جفا کردن صوابستی اگر دانی که تا هستم نظر جز با تو پیوستم 

 کوته نظري باشد، رفتن به گلستان ها  تا خار غم عشقت آویخته در دامن

 کآفتابی تو و کوتاه نظر مرغ شب است  همه کس را به تو این میل نباشد که مراست

 در گلستان شدن و سرو خرامان دیدن  با وجود رخ و بالاي تو کوته نظري است

79 کدام بیت با بیت «گفتم ز مهرورزان، رسم وفا بیاموز / گفتا ز خوب رویان، این کار کم تر آید» هم مفهوم است؟

نه عجب که خوبرویان بکنند بی وفایی   دل خویش را بگفتم چون تو دوست می گرفتم 

 تحصیل کام دل به تکاپوي خوشترست  سعدي جفا نبرده چه دانی تو قدر یار؟

 دل سوخته پوینده شب و روز دوانم  از بهر طلب کردن آن یار جفاجوي

 خوشا یاران که ایشان را جفا نیست  ز یاران بی وفایی بد جفاییست

کدام بیت در حوزه ي ادب غنایی نیست؟  80

 مبادا کز سرت مویی برد باد  مخور غم تا توانی باده خور شاد

 نوش جهان منوش که نیش است در میان  صاف فلک مجوي که درد است در عقب

 از خلوتم به خانه خمّار می کشی  هر دم به یاد آن لب میگون و چشم مست

 تو صنم نمی گذاري که مرا نماز باشد  چه نماز باشد آن را که تو در خیال باشی؟

مفهوم کدام بیت با سایر ابیات متفاوت است؟  81

 آن مرادت زودتر حاصل شود  گورخانۀ راز تو چون دل شود

 راز جانت را مکن با خلق فاش  تا توانی رهروا هوشیار باش

 ترجمان بی حدیث و رازداري بی زبان  ترجمان راز دل باشد که دیده است اي عجب

 مهل کان راز گردد پیش کس فاش  همی بنشین و ما را منتظر باش

کدام بیت با بیت «گفتم که بوي زلفت، گمراه عالمم کرد / گفتا اگر بدانی، هم اوت رهبر آید» نزدیکی معنایی بیشتري دارد؟  82

 عارفان جمع بکردند و پریشانی نیست  آن کس از دزد بترسد که متاعی دارد 

 جمع شو گر نبود حرف پریشان چه شود  هین خمش باش و بیندیش از آن جان غیور 

 اي شکنج گیسویت مجمع پریشانی جمع کن به احسانی حافظ پریشان را 

 کرد جمعیت نااهل پریشانش دل پریشان نبد آن روز که تنها بود 

مفهوم کدام گزینه متفاوت است؟  83

 که هرچه بر سرِ ما می رود ارادت اوست  سرِ ارادتِ ما و آستان حضرت دوست

 ما، سر فداي خاك رسالت رسان دوست  گرزرفداي دوست کنند اهل روزگار

 گر آسایش رسانی ور گزندم  سري دارم فداي خاك پایت

 دست به بند می دهم گر تو اسیر می کنی  روي به خاك می کشم گر تو هلاك می کنی
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بیت کدام گزینه با بیت زیر قرابت معنایی بیشتري دارد؟  84
 چون عشق حرم باشد سهل است بیابان ها  گر در طلبت رنجی ما را برسد شاید

 ز حد گذشت و به پایان نمی رسد طومار  رسید عمر به پایان و داستان فراق

 که روز و شب سبق عشق می کند تکرار  به باغ بلبل خوش نغمۀ سحر خوان بین

 کنار گل نبري گر کنی کناره ز خار  بکش جفاي رقیب ار حبیب می خواهی

 که پشت بر دو جهان کرد و روي بر دیوار  به روي خوب وي آن کس نظر کند خواجو

مفهوم کدام گزینه با گزینه هاي دیگر متفاوت است؟  85

که هر که را تو بگیري ز خویشتن برهانی به پاي خویشتن آیند عاشقان به کمندت

عیش به من خوش تر از شکر باشد با سخن هاي تلخ چون زهرت

چون عشق حرم باشد، سهل است بیابان ها گر در طلبت رنجی ما را برسد شاید

علی الخصوص که از دست یار زیباخوست هر آن چه بر سر آزادگان رود زیباست

همۀ ابیات با بیت زیر قرابت معنایی دارند به جز  .................. .  86
اي برادر، سیرت زیبا بیار»  «صورت زیباي ظاهر هیچ نیست

تا که گردد باطنت بدَر مُنیر ظاهر خود را میاراي اي فقیر

مجو جمعیتّ از صورت شماران بود معنی یکی صورت هزاران 

این معنی و صورت اتفّاقی است  معنی بنمود رو به صورت 

بهل نقش و به دل رو گر ز مایی  دلم کف کرد کاین نقش سخن شد 

کدام بیت به مفهوم تعالی عاشق اشاره ندارد؟  87

 مِهرم به جان رسید و به عیوّق (نام ستاره اي) برشدم  چون شبنم اوفتاده بدم پیش آفتاب 

 آري به یُمن لطف شما خاك زر شود  از کیمیاي مهر تو زر گشت روي من

 تا کیمیاي عشق بیابی و زر شوي  دست از مس وجود چو مردان ره بشوي

 کآن که شد کشته او نیک سرانجام افتاد  زیر شمشیر غمش رقص کنان باید رفت

مفهوم کدام گزینه با عبارت «تدبیر برادران بر خلاف تقدیر رحمان آمد.» متناسب نیست؟  88

چرا ماهی اسیر شست بودي    اگر تدبیر بستی راه تقدیر  

تدبیر به تقدیر خداوند نماند  تدبیر کند بنده و تقدیر نداند  

تدبیر ساده لوح چه تقدیر می کند    تقدیر قطع رشتۀ تدبیر می کند  

کار خود را محکم از تدبیر کرد    شکوه ها از گردش تقدیر کرد  

مفهوم کدام گزینه به مفهوم بیت زیر نزدیک تر است؟  89
گوش نامحرم نباشد جاي پیغام سروش»   «تا نگردي آشنا، زین پرده رمزي نشنوي  

ولیکن با که گویم راز چون محرم نمی بینم  مرا رازي است اندر دل به خون دیده پرورده 

چون هیچ کسی محرم اسرار ندارم   خون شد دل خسرو از نگه داشتن راز 

نگویند از حرم الا به محرم  سخن را روي با صاحب دلان است 

با که گویم در جهان، یک گوش نیست  جان و دل را طاقت آن جوش نیست  
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مفهوم عبارت «این قصّه، عجب ترین قصّه هاست؛ زیرا که در میان دو ضد جمع بوَد: هم فُرقَت بوَد و هم وَصلت؛ هم محنت بوَد، هم شادي؛ هم  90
راحت بود، هم آفت...» با کدام گزینه ارتباط کم تري دارد؟

 همچو نی دمساز و مشتاقی که دید  همچونی زهري و تریاقی که دید

 درد از درمان جدا کردن خطاست  درد و درمان را به هم آمیختند

 گنج و مار و گل و خار و غم و شادي به هم اند  جور دشمن چه کند گر نکشد طالب دوست

 وز او گه آسمان پیدا و گه خورشید ناپیدا  همی رفت از بر گردون گهی تاري گهی روشن

91 کدام گزینه با بیت «گویند مگو سعدي چندین سخن از عشقش             می گویم و بعد از من گویند به دوران ها» قرابت معنایی کم تري دارد؟

 داستانی است که بر هر سر بازاري هست  عشق سعدي نه حدیثی است که پنهان ماند

 نهان کی ماند آن رازي کز او سازند محفل ها  همه کارم ز خودکامی به بدنامی کشید آخر

 وان راز که در دل بنهفتم به در افتاد  پیرانه سرم عشق جوانی به سر افتاد

 وین راز سر به مهر به عالم سمر شود  ترسم که اشک در غم ما پرده در شود

کدام بیت با بیت زیر قرابت مفهومی مشخّص تري دارد؟  92
 به خوب رویی، لیکن به خوب کرداري»  «خداي، یوسف صدیق را عزیز نکرد

 بزرگتر ملک و کمترینه بازاري  چو کار با لحد افتاد هر دو یکسانند

 کی ات به روز میسر شدي جهانداري؟  گرت به شب نبدي سر بر آستانه ي حق

 ولی به کار نیاید به جز نکوکاري  شکوه و لشکر و جاه و جمال و مالت هست 

 چه نعمت است که بر برّ و بحر می باري؟  کف عطاي تو گر نیست ابر رحمت حق

کدام گزینه مفهوم نهایی سخن شیخ به «زاهد» در عبارت زیر است؟  93
«شیخ گفت: اي زاهد، ما موشی در جعبه به تو دادیم و تو نتوانستی آن را پنهان نگهداري؛ اگر راز خدا را به تو بگویم چگونه می توانی نگهداري؟»

وین راز سربه مهر به عالم سمر شود  ترسم که اشک در غم ما پرده در شود

 ز رویم راز پنهانی چو می بینند می خوانند  ز چشمم لعل رمّانی چو می خندند می بارند  

 نگر تا نبیند در شهر باز  درون دلت شهربند(زندانی) است راز  

گوهر هرکس از این لعل توانی دانست  صوفی از پرتو می  راز نهانی دانست  

کدام بیت با بیت زیر قرابت معنایی دارد؟  94
 دیدم تمام هر  کس این دارد آن ندارد»  «یک جو وفا ندیدم از روي خوب هرگز 

 که تا بوده است خوبی بی وفا بود  منال اي بلبل از بدعهدي گل 

 به غیر از گدایی شعاري ندارم  خوشم کز وفا بر در خوب رویان 

 به کسان درد فرستند و دوا نیز کنند  خوبرویان جفاپیشه وفا نیز کنند

 که خود پیش من حسن، حسن وفاست مخوان خوب را بی وفا کان خطاست 

کدام عبارت با آیۀ «وَ مَکَروا وَ مَکَرُ اللَّهُ وَ اللَّهُ خَیرُ الماکِرینَ» تناسب معنایی دارد؟  95

در عالم نعمت بسیار است و آب نیکوترین نعمت هاست.

برادران یوسف آهنگ مکر و عداوت کردند تا مگر او را هلاك کنند.

عالمیان بدانند که هرگز کید کایدان با خواستِ خداوند غیب دان برابر نیاید.

در مقابلۀ جفا، وفا کرد و در مقابلۀ زشتی، آشتی کرد.
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کدام گزینه با عبارت زیر تناسب مفهومی ندارد؟   96
 غم فردا نشاید خورد امروز»  «برو شادي کن اي یار دل افروز

 بیهوده نه اي، غمان بیهوده مخور  اي دل غم این جهان فرسوده مخور

 سخت تر از روزگار هجر و ناخوش تر ندید  گرچه وحشی ناخوشی ها دید و سختی  ها ولی

 خوش بیاساي زمانی که زمان این همه نیست  پنج روزي که در این مرحله فرصت داري

 کس چه داند که سرانجام چه خواهد بودن؟  وقت خود خوش گذران با می و معشوق عزیز

مفهوم عبارت «نیکوخو، بهتر هزار بار از نیکو رو.» با مضمون کدام بیت متناسب است؟  97

 خوي جمیل از جمال روي تو پیدا  چون می روشن در آبگینۀ صافی

نباید ز خوي تو کردار زشت  چو در غیب نیکو نهادت سرشت

 آن ظاهر آزرده، فریباي ملک بود  در صورت تو سیرت زیباي ملک بود

 گر تو جمال یوسف یا یوسف جمالی  بی جانِ حسن معنی صورت به کار ناید 

کدام بیت با بیت زیر تناسب مفهومی دارد؟ (با تغییر)  98
 گفتا ز خوبرویان این کار کمتر آید»  «گفتم ز مهرورزان رسم وفا بیاموز

 از گلشن زمانه که بوي وفا شنید؟  محروم اگر شدم ز سر کوي او چه شد؟ 

 نه عجب که خوبرویان بکنند بی وفایی  دل خویش را بگفتم چو تو دوست می گرفتم

 که حقّ صحبت مهر و وفا نگه دارد  سر و زر و دل و جانم فداي آن یاري

 به کسان درد فرستند و دوا نیز کنند  خوبرویان جفاپیشه وفا نیز کنند

کدام بیت با بیت زیر قرابت معنایی دارد؟  99
لو بسّت الجبال او انشقّت السّماء (بست: بگسلد / انشقت: دوباره شود)»  «مرد آن بود که روي نتابد ز دوستی

بعد از تو روا باشد نقض همه پیمان ها تا عهد تو دربستم عهد همه بشکستم

کوته نظري باشد رفتن به گلستان ها تا خار غم عشقت آویخته در دامن

چون عشق حرم باشد سهل است بیابان ها گر در طلبت ما را رنجی برسد شاید

می گویم و بعد از من گویند به دوران ها گویند مگو سعدي چندین سخن از عشقش

مفهوم مقابل کدام بیت نادرست است؟  100

 بعد از تو روا باشد نقض همه پیمان ها (وفاي به معشوق)  تا عهد تو در بستم عهد همه بشکستم

 چون عشق حرم باشد سهل است بیابان ها (شوق دیدار)  گر در طلبت رنجی ما را برسد شاید

 گفتا که شبرو است او از راه دیگر آید (فکر کردن به معشوق)  گفتم که بر خیالت راه نظر ببندم

 گفتا ز خوب رویان این کار کم تر آید (وفاداري خوب رویان)  گفتم ز مهرورزان رسم وفا بیاموز

بیت کدام گزینه با عبارت «الصّبر مفتاح الفرج» ارتباط معنایی بیش تري دارد؟  101

 هر ساعت درد من بود بیش  هر ساعت صبر من بود کم  

 بر آرزوي خویش، مگر مرد شکیبا  بشکیب ازیرا که همی دست نیابد  

بیچاره شکاري خبه گردد ز تپیدن (خبه: خفه)  ما صبر گزیدیم به دام تو که در دام  

نگه دار وقت فراخی حسیب (حسیب: حسابرسی) چو در دست تنگی نداري شکیب 
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در کدام بیت مفهومی از مفاهیم زیر نیامده است؟  102
«الهی، نه محتاج زمانی و نه آرزومند مکانی، نه کس به تو می ماند و نه به کس مانی. پیداست که در میان جانی، بلکه جان زنده به چیزي است که تو آنی»

 آسمان گر بر آسمان چه کند؟  با مکان آفرین مکان چه کند؟

 جسم و جان را ز لطف توست روان   اي به تو زنده جان و جسم  به جان 

 نه کس از من نه من از کس نه از اینم نه از آنم  صفت خویش بگفتم که منم خالق بی چون 

 ذات او هم بدو توان دانست  به خودش کس شناخت نتوانست 

103 مفهوم عبارت «اي دوست! درمان کار خود کن و اگر معاملت می کنی، با حق کن، که تا خلق سود خود نبیند، با تو معاملت نکند! هر کس که روي
از معاملت با خلق بتافت، دنیا و آخرت در راه معاملت با حق بیافت» از کدام گزینه دورتراست؟

 که سود توست سود من، زیان من زیان تو  ز سود من نپندارم تو را هرگز زیان دارد

 بخور، ببخش که دنیا. آخرت بردي  توانگرا چو دل و دست کامرانت هست

 زهی سرمایه و سودا که فردا زان زیان بینی  گر امروز اندرین منزل تو را جانی زیان آمد

 گاه سود و گه زیان می آوریم  تا به بازار جهان سوداگریم

مفهوم بیت «گه نعره زدي بلبل، گه جامه دریدي گل  /   با یاد تو افتادم از یاد برفت آن ها» با کدام گزینه قرابت کم تري دارد؟  104

 می پرستی برفت از یادم  تا دلم چشم می پرست تو دید

 به هواي سر کوي تو برفت از یادم  سایه ي طوبی و دلجویی حور و لب جوي

 به غیر عشق برفت آن چه بود از یادم  ز طفلی آن چه به من یاد داد استادم

 هرچه بخواندم همه برفت ز یادم  تا ورق روي تو مطالعه کردم

بیت «گفتم ز مهرورزان، رسم وفا بیاموز / گفتا ز خوبرویان این کار کمتر آید» با کدام گزینه مفهوم متضادي دارد؟  105

 ما به او محتاج بودیم او به ما مشتاق بود  سایه ي معشوق اگر افتاد بر عاشق چه شد 

 بحث سرّ عشق ذکر حلقه ي عشاق بود   یاد باد آن صحبت شب ها که با نوشین لبان

 تو هم اي دل ز من گم شو که آن دلدار می آید  برون شو اي غم از سینه که لطف یار می آید

 دستم اندر ساعد ساقی سیمین ساق بود  رشته ي تسبیح اگر بگسست معذورم بدار

مفهوم کدام گزینه با دیگر گزینه ها متفاوت است؟  106

 آمد زمان شادي و بگذشت روز غم  بلبل به باغ و راغ همین می کند نوا

 که شادي و غم گیتی نمی کنند دوام  ز غم مباش غمین مشو ز شادي شاد

 که او به عهد وفا سخت سست بنیاد است  ثبات نیست جهان را به ناخوشی و خوشی

 هر زمان حال وي از شکل دگر خواهد شد  غم و شادي جهان را نبود هیچ ثبات

«باد صبا» در کدام گزینه مفهومی متفاوت دارد؟  107

 که سر به کوه و بیابان تو داده اي ما را  صبا به لطف بگو آن غزالِ رعنا را

 وگرنه عاشق و معشوق رازدارند تو را صبا و مرا آبِ دید شد غمّاز 

 لیکن چنان مگو که صبا را خبر شود  اي جان حدیث ما برِ دلدار بازگو

 مگرش باد صبا گوش گذاري بکند  کس نیارد برِ او دم زند از قصۀ ما
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مفهوم کدام بیت با سایر ابیات یکسان نیست؟  108

 گفت بر هر خوان که بنشستم خدا رزاق بود  بر در شاهم گدایی نکته اي در کار کرد

 کسی ز سایۀ این در به آفتاب رود  گدایی در جانان به سلطنت مفروش

 تا به شب بر در معبود گدایی نکنی  پادشاهیت میسّر نشود روز به خلق

 گر این عمل بکنی خاك زر توانی کرد  گدایی در میخانه طرفه اکسیر است

عبارت زیر، با چند بیت از ابیات زیر، قرابت مفهومی دارد؟  109
«این قصّه، عجیب ترین قصّه هاست؛ زیرا که در بدایت، بند و چاه بود و در نهایت، تخت و گاه بود.»

 ز قعر چاه برآمد به اوج ماه رسید  الف) عزیز مصر به رغم برادران غیور
 که جایگاهش گه چاه و گه زندان بود  ب) عزیزتر نیَم از یوسف درست سخن
 ز چاه یوسف جان را چرا فغان باشد  ج) کدام دَلو فرو رفت و پُر برون نامد

 همچو رود نیل بر مصرش روان، فرمان نشد  د) روي یوسف تا کبود از سیلی اخوان نشد
 گر به زندان فکند، کامروا نیز کند  هـ ) حکمت لم یزلی، یوسف کنعانی را

پنج چهار سه دو

مفهوم کدام بیت با بیت «گر در طلبت رنجی ما را برسد شاید/ چون عشق حرم باشد، سهل است بیابان ها» قرابت مفهومی دارد؟  110

  مدان آسان که دشوارست ره بی رهنمون رفتن  طریق عشق جانان چیست در دریاي خون رفتن

  مرا ز خاك شدن در طریق عشق چه باك؟   اگر تو جرعه فشانی کمی بریز به خاك

  بیفتد آن که در این راه با شتاب رود   طریق عشق پرآشوب و فتنه است اي دل

  به خویشتن همه دشوار دهر آسان گفت   از آن زمان که دلم نشئه یافت از می عشق

کدام گزینه با بیت «صورت زیباي ظاهر هیچ نیست / اي برادر، سیرت زیبا بیار» تناسب معنایی ندارد؟  111

 که کافر هم از روي صورت چو ماست  ره راست باید نه بالاي راست  

 به سیرت چو مارم به صورت چو مورم  مخوان قانعم، طامعم خوان ازیرا  

 دل زیبا به از رخسار زیباست  میان سیرت و صورت، خدایا!  

 حسن اخلاق جمیل از روي زیبا بهتر است  آب و رنگ صورت ظاهر دو روزي بیش نیست 

کدام گروه از ابیات زیر با یکدیگر تناسب مفهومی دارند؟  112
هر که چندي معتکف در گوشۀ زندان نشد الف) بر سریر کامرانی تکیه چون یوسف نزد

شد عزیز آن کس که چون یوسف به زندان سرکشید ب) موج زنجیر گرفتاري کمند دولت است
یوسف مصر اگر زحمت زندان نبرد ج) کی به جان هاي گرفتار دلش خواهد سوخت؟

شرط است که یک چند به زندان بنشیند د) آن کس که چو یوسف بودش چشم عزیزي
یوسف ما به عزیزي چو رسد در چاه است هـ) بند و زندان گرامی گهران از جاه است

الف، ب، هـ ب، ج، هـ الف، ب، د ج، د، هـ

کدام بیت مفهوم مشترکی با سایر ابیات ندارد؟  113

 دست از جهان بدار که او پایدار نیست اي دل جهان محلّ ثبات و قرار نیست

 اوّلت باید به حال این جوان کردن نگاه بی ثبات است این جهان اي دل ورت باید یقین 

  کرده ام بر درگهت چون دولت و دانش ثبات هفت ماه آمد که از بهر تقاضاي صلت

 میان چار مخالف مجوي عیش لذیذ  ز دور هفت رونده طمع مدار ثبات
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114 بیت «زینت قرآن، بی جمال بهشت تمام است و زینت بهشت، بی جمال و کمال قرآن، ناتمام است.» با کدام بیت تناسبی ندارد؟

چه حاجت است که مشّاطه ات بیاراید(مشّاطه: آرایگر)   تورا که حسن خداده هست و حجلۀ بخت

 تو سیمین تن چنان خوبی که زیورها بیارایی  به زیورها بیارایند وقتی خوبرویان را

 به آب و رنگ خال و خط چه حاجت روي زیبا را  ز عشق ناتمام ما جمال یار مستغنی است

 صد شهر بیاشوبی هر جا که تو برخیزي  صد بزم بیارایی هرجا که تو بنشینی

مفهوم کلیّ عبارت «و مَثَلِ قرآن، مَثلَِ آب است روان؛ در آب، حیات تن ها بود و در قرآن حیات دل ها بود. آب را صفت طهارت است؛ چون تن  115
به نجاست بیالاید، به آب پاك گردد، و قرآن را صفت، طهارت است، چون تن به گناه و زلتّ بیالاید، به قرآن پاك گردد» از کدام گزینه دورتر است؟

 ماهیان بحر پاك کبریا  هست قرآن حال هاي انبیا

 آب قرآن بر آتش تن ریز  بس از این شعرهاي بادانگیز

 در ضمیرش دیده ام آب حیات  برخور از قرآن اگر خواهی ثبات

 تو چو عاصی (گناهکار) تشنه در عرصات (محشر)  هست قرآن چو آب سرد فرات

چند مفهوم کلیدي در داخل کمانک نادرست آمده است؟  116
«برادران یوسف، چون او را زیادت نعمت دیدند، و یعقوب را بدو میل و عنایت دیدند (میل و اشتیاق)، آهنگ کید و مکر و عداوت کردند (شکست نیرنگ 
بازي) تا مگر او را هلاك کنند و عالم از آثار وجود او پاك کنند. (حسادت برادران) تدبیر برادرانْ برخلاف تقدیر رحمان آمد. (برتري تقدیر خدا) مَلک
تعالی او را دولت بر دولت زیادت کرد (زیادي نعمت) و مملکت و نبوّت زیادت بر زیادت کرد (سعادتِ توفیق الهی)، تا عالمیان بدانند که هرگز کید

کایدان با خواست خداوند غیب دان برابر نیاید. (نیرنگ بازي با خدا)» در کدام گزینه درست است؟

چهار سه دو یک

کدام بیت مفهوم مقابل ابیات گزینه هاي دیگر است؟  117

 داستانی است که بر هر سر بازاري هست  عشق سعدي نه حدیثی است که پنهان ماند

 شکر خدا که سرّ دلش در زبان گرفت  افشاي راز خلوتیان خواست کرد شمع

 بنده ي عشقم و از هر دو جهان آزادم  فاش می گویم و از گفتۀ خود دلشادم

 می گویم و بعد از من گویند به دوران ها  گویند مگو سعدي چندین سخن از عشقش

کدام گزینه تناسب معنایی بیشتري با بیت زیر دارد؟  118
 چون عشق حرم باشد سهل است بیابان ها»  «گر در طلبت رنجی ما را برسد شاید

 اي صبر بر فراق بتان نیک جوشنی  ما را جگر به تیر فراق تو خسته شد

 اگر خلاف کنم سعدیا به سوي تو باشم  هزار بادیه سهل است با وجود تو رفتن

 از تو نباشد به هیچ روي شکیبا  هر که دمی با تو بود یا قدمی رفت

 کآسایشی نباشد بی دوستان بقا را  من بی تو زندگانی خود را نمی پسندم

کدام گزینه با بقیهّ متفاوت است؟  119

 قهر و لطفش هست محبوب دلم  صلح و جنگ اوست مطلوب دلم

  وانتقام تو ز جان مطلوب تر  اي جفاي تو ز دوست خوب تر 

  با طرب تر از سماع و بانگ چنگ   آن بدي که تو کنی در خشم و جنگ

   خرقه از سر به در آورد و به شکرانه بسوخت  ماجرا کم کن و بازآ که مرا مردم چشم 
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بیت کدام گزینه با بیت «هر تیر که در کیش است، گر بر دل ریش آید / ما نیز یکی باشیم، از جمله قربان ها» قرابت معنایی بیشتري دارد؟  120

کز جهان پوشید چشم مصلحت بین مرا  مصلحت این است کز رویش نپوشم چشم شوق

کس را در آن حریم چه حد رسالت است؟  گیرم به خون دیده نویسم رساله را

که از کفر محبت اولیا جستند ایمان را   من ار محبوب خود را می پرستم، دم مزن واعظ 

من و خاك قدمت گر همه خون در هدر است  من و سوداي غمت گر همه جان در خطر است 

مفهوم کدام بیت با سایر ابیات متفاوت است؟  121

 که در این جا وفا نکرد وفا  تو وفا را مجو در این زندان

 باید از جان گذرد هرکه شود عاشقشان  خوبرویان جهان نیست وفا در دلشان

 قدر یاري و وفاداري ما نشناسند  دانسته ام که رسم وفا نشناسند

 پري کجا آدمی گري داند؟!  عجب که رسم وفا هرگز آن پري داند

122 بیت «تا خار غم عشقت آویخته در دامن / کوته نظري باشد رفتن به گلستان ها» با کدام گزینه قرابت معنایی دارد؟

 دل نبستم به وفاي کس و در نگشایم  به وفاي تو کز آن روز که دل بند منی

 تا میان خلق کم کردي وقار خویش را  دوستان گویند سعدي دل چرا دادي به عشق

 نهاده بر سر و خاري شکسته در پایی است  ز دست عشق تو هرجا که می روم دستی

 عشّاق نیندیشند از خار مغیلانت  اي بادیۀ هجران تا عشق حرم باشد

123 کدامیک از ابیات گزینه هاي زیر که همگی از غزل «مهر و وفا» حافظ هستند، با بیت زیر ارتباط معنایی دارد؟
 هر زمان حال وي از شکل دگر خواهد شد»  «غم و شادي جهان را نبود هیچ ثبات

 گفتا اگر بدانی هم اوت رهبر آید  گفتم که بوي زلفت گمراه عالمم کرد

 گفتا تو بندگی کن کاو بنده پرور آید  گفتم که نوش لعلت ما را به آرزو کُشت

 گفتا مگوي با کس تا وقت آن درآید  گفتم دل رحیمت کی عزم صلح دارد

 گفتا خموش حافظ کاین غصّه هم سرآید  گفتم زمان عشرت دیدي که چون سرآمد

مفهوم کلی بیت «گر در طلبت رنجی ما را برسد شاید / چون عشق حرم باشد سهل است بیابان ها» در کدام گزینه دیده می شود؟  124

 کاین درد نپندارم از آنِ من تنهاست  فریاد من از دست غمت عیب نباشد

 که زیر رنج بود گنج هاي پنهانی  ننالم از غم هجرت چو وصل حاصل اوست

 که این خلیل بنا کرد و آن خداي خلیل  طواف کعبۀ دل کن که کعبه خود سنگی است

 یعنی که خاك بر سرِ اسباب دنیوي  دانی چرا کنند نهان گنج زیر خاك

بیت «گه نعره زدي بلبل گه جامه دریدي گل / با یاد تو افتادم از یاد برفت آن ها» با کدام گزینه قرابت معنایی دارد؟  125

 می سپارم به تو از دست جفاي چمنش  یا رب این نوگل خندان که سپردي به منش

 بلبل به غزل خوانی و قُمري به ترانه  هر کس به زبانی صفتِ حمد تو گوید

 هر جا که تویی تفرج آن جاست  ما را سرِ باغ و بوستان نیست

 هرگز نشنیدیم ز پروانه صدایی  نالیدن بلبل ز نوآموزي عشق است
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مفهوم بیت «گر در طلبت رنجی ما را برسد شاید / چون عشق حرم باشد سهل است بیابان ها» در کدام گزینه دیده نمی شود؟  126

 آتش از سرزنش  خار چه پروا دارد  عاشق از طعنۀ اغیار چه سودا دارد

 مرهم عشاق چیست زخم ز بازوي دوست  داروي مشتاق چیست، زهر در دست نگار

 بس که بپسندید باید ناپسند  عشق را خواهی که تا پایان بري

 تا قبله گاه مؤمن و ترسا کنم تو را  مستانه کاش در حرم و دیر بگذري

مفهوم بیت زیر در کدام گزینه ذکر نشده است؟  127
 دیو آدم را نبیند غیر طین»  «تو ز قرآن اي پسر ظاهر مبین

 خط همی بیند و عارف قلم صُنع خدا را  چشم کوته نظران بر ورق صورت خوبان

 کبک با زاغ هم قفس نشود  حور با دیو همنشین نشود

 ز علم باطنی منصور گردي  ز علم ظاهري رنجور گردي

 در حقِ ما هر چه گوید جاي هیچ اکراه نیست  زاهد ظاهرپرست از حال ما آگاه نیست

تمامی ابیات زیر در حوزة ادبیات غنایی هستند. مشخص کنید کدام گزینه مفهومی متفاوت دارد؟  128

 صد فتنه و شور در جهان حاصل شد  از شبنم عشق خاك آدم گل شد

 عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد  در ازل پرتو حسنت ز تجلی دم زد

 ارادتی بنما تا سعادتی ببري  طُفیل هستیِ عشقند آدمی و پري

 ثبت است بر جریدة عالم دوام ما  هرگز نمیرد آنکه دلش زنده شد به عشق

مفهوم عبارت «در آب حیات تن ها بود و در قرآن حیات دل ها بود» در کدام گزینه دیده نمی شود؟  129

 کفرها را در کُشد چون اژدها  هست قرآن مر تو را همچون عصا

 به قرآنی که اندر سینه داري  ندیدم خوشتر از شعر تو حافظ

 دیو، آدم را نبیند غیر طین  تو ز قرآن اي پسر ظاهر مبین

 هرچه کردم همه از دولت قرآن کردم  صبح خیزي و سلامت طلبی چون حافظ

همۀ گزینه هاي زیر با بیت «گه نعره زدي بلبل گه جامه دریدي گل            با یاد تو افتادم از یاد برفت آنها» قرابت معنایی دارند بجز گزینۀ  130
..................

 گفتا اگر بدانی هم اوت رهبر آید  گفتم که بوي زلفت گمراه عالمم کرد

 در دل نیافت راه که آن جا مکان توست  هر شاهدي که در نظر آمد به دلبري

 تا تو را یار گرفتم همه خلق اغیارند  تا گل روي ِ تو دیدم همه گل ها خارند

 که نیستم خبر از هر که در دو عالم هست  چنان به موي تو آشفته ام به بوي تو مست

مفهوم کدام بیت با بقیۀ ابیات فرق دارد؟  131

 وگرنه عاشق و معشوق رازدارند  تو را صبا و مرا آبِ دید شد غمّاز

 عاشق بیچاره هرجا هست رسوا می شود  از تپیدن هاي قلب و از پریدن هاي رنگ

 که سر به کوه و بیابان تو داده اي ما را  صبا به لطف بگو آن غزال رعنا را

 چه کند؟ سوز غم عشق نیارست نهفت  اشک حافظ خرد و صبر به دریا انداخت
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کدام گزینه با بیت زیر قرابت معنایی ندارد؟  132
«گر در طلبت رنجی ما را برسد شاید    چون عشق حرم باشد سهل است بیابان ها»

 از غایت تلخی اي که در هجران است  شیرینی وصل را نمی دارم دوست

 خاك گله توتیاي چشم گرگ  رنج راحت دان چو شد مطلب بزرگ

 کز عشق بوستان گل و خارش یکی شود  آن را مسلمّ است تماشاي نوبهار

 اگر خلاف کنم سعدیا به سوي تو باشم  هزار بادیه سهل است با وجود تو رفتن

مفهوم کدام گزینه با بیت زیر تناسب معنایی بیشتري دارد؟  133
«گویند مگو سعدي چندین سخن از عشقش    می گویم و بعد از من گویند به دوران ها»

 باید اول به تو گفتن که چنین خوب چرایی  دوستان عیب کنندم که چرا دل به تو دادم

 بندة عشم و از هر دو جهان آزادم  فاش می گویم و از گفتۀ خود دلشادم

 در و دیوار گواهی بدهد کاري هست  گر بگویم که مرا با تو سروکاري نیست

 تشتش فتاد از بام ما نک سوي مجنون خانه شد  اي لولیان اي لولیان یک لولیی دیوانه شد

کدام بیت با دیگر ابیات قرابت معنایی کم تري دارد؟  134

 طرّة مشکین پریشان کن به رسم سوگواري  خون بهایی کز تو خواهم گر به خاك من گذشتی

 پاي از این دایره بیرون ننهد تا باشد  هر که را با خط سبزت سر سودا باشد

 دریغ باشد فردا به دیگري نگرم بدین دو دیده که امشب تو را همی بینم

 تو برگذشتی و نگذشت بعد از آن دیاّر  همیشه در دل من هر کس آمدي و شدي

135 کدام بیت با بیت «دل شوریدگان بی آرام / در سر زلف آرمیدة توست» ارتباط تصویري بیشتري دارد؟

 که آشنا سخن آشنا نگه دارد  حدیث دوست نگویم مگر به حضرت دوست

 فرشته ات به دو دست دعا نگه دارد  دلا معاش چنان کن که گر بلغزد پاي

 ز روي لطف بگویش که جا نگه دارد  صبا بر آن سر زلف ار دل مرا بینی

 ز دست بنده چه خیزد خدا نگه دارد  چو گفتمش که دلم را نگاه دار چه گفت؟

مفهوم کدام دو بیت با یکدیگر متناسب نیست؟  136

 هزار شکر بگوییم هر جفایی را  اگر تو جور بکنی راي ما دگر نشود
 میان دل و کام دیوارها  کشیدند در کوي دلدادگان

 تا بگویم شرح درد اشتیاق  سینه خواهم شرحه شرحه از فراق
 دست غیب آمد و بر سینه نامحرم زد  مدعی خواست که آید به تماشاگه راز

 دانم که یاد غم سبب شادي من است  آگه نیم که چیست غمم را سبب ولی
 که روز بی کسی آخر نمی روي ز برم  چه شکر گویمت اي سیل غم عفاك االله (خدا تو را ببخشاید)

 نباشد عاشق آن کس کاو صبور است  صبوري از طریق عشق دور است
 نه صبر در دل عاشق نه آب در غربال (=الک) قرار در کف آزادگان نگیرد مال 

بیت «تا خار غم عشقت آویخته در دامن/ کوته نظري باشد رفتن به گلستان ها» با کدام بیت تناسب معنایی دارد؟  137

 هر جا که تویی تفرّج آنجاست  ما را سر باغ و بوستان نیست

 نهی است نه این نظر که ما راست  گویند نظر به روي خوبان

 چون آب در آبگینه پیداست  در روي تو سر صنع بی چون

 در وي نگرفت سنگ خاراست  هر آدمی اي که مُهر مِهرت

22

س 6 و 7 دهم
در

احسان محسنی



بیت «صورت زیباي ظاهر هیچ نیست/ اي برادر سیرت زیبا بیار» با کدام بیت ارتباط معنایی ندارد؟  138

 بحث ما در لطف طبع و خوبی اخلاق بود  حسن مه رویان مجلس گر چه دل می برد و دین

 بنده طلعت آن باش که آنی دارد  شاهد آن نیست که مویی و میانی دارد

 که عشق از پرده عصمت بیرون آرد زلیخا را  من از آن حسن روزافزون که یوسف داشت دانستم

 مقبول طبع مردم صاحب نظر شود  بس نکته غیر حسن بباید که تا کسی

کدام بیت با سایر ابیات ارتباط معنایی ندارد؟  139

بهتر از این چون بود، صورت و معنی مرا؟  روي توام در نظر، فکر توام در ضمیر  

بهتر ز جامه اي که درو هیچ مرد نیست مردي که هیچ جامه ندارد به اتفاق  

وز صفت اصل جهان این را بدان  پس به صورت آدمی فرع جهان 

اي برادر سیرت زیبا بیار   صورت زیباي ظاهر هیچ نیست  

بیت کدام گزینه با بیت زیر قرابت معنایی ندارد؟  140
گاهی شود بهار دگر گه خزان شود»  «دوران روزگار به ما بگذرد بسی 

جمشید نیز دور نماندي ز تخت خویش   اي حافظ ار مراد میسّر شدي مدام  

گرچه جام ما نشد پُر می به دوران شما  عمرتان باد و مراد اي ساقیان بزم جم  

 ز تخت جم سخنی مانده است و افسر کی   شکوه سلطنت و حسن کی ثباتی داد؟ 

حافظ مکن شکایت تا می  خوریم حالی   چون نیست نقش دوران در هیچ حال ثابت 

مفهوم کدام دو بیت یکسان است؟  141
یک جو ز حق خدمت کس باز مگیر  الف) خواهی که قبول حق بود خدمت تو 
خدمت مخلوق افتخار ندارد  ب) خدمت حق کن به هر مقام که باشی 

آن که از خدمت مخلوق نشانی دارد  ج) گفتم آمرزش خالق به که ارزانی؟ گفت 
هست از همه گزیر و ز االله ناگزیر د) آگه شدم که خدمت مخلوق هیچ نیست 

الف، د د، ج الف، ب ب، د

کدام گزینه متفاوت است؟  142

 صاحب خبر بیامد و من بی خبر شدم  گوشم به راه تا که خبر می دهد ز دوست

 دیدي که به هیچ مرده بودم!؟  دیدم دهنی و رفتم از هوش

 گویی کز این جهان به جهان دگر شدم  از در درآمدي و من از خود به در شدم

 چشم ندارد خلاص هر که در این دام رفت  هر که دلارام دید از دلش آرام رفت

کدام گزینه به مفهومی متفاوت اشاره دارد؟  143

 ساقیا باده بده شادي آن کاین غم از اوست  غم و شادي برِ عارف چه تفاوت دارد؟

 آن درد به صدهزار درمان ندهم  از دوست به یادگار دردي دارم

 ور نه غم نیست که در عشق تو رسواي جهانم  غمم این است که چون ماه نو انگشت نمایی

 از غم خود هردمم شادي رسان  اي غمت خوش تر ز شاديّ کسان
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مفهوم بیت در کدام گزینه متفاوت است؟  144

 باید که فروشوید دست از همه درمان ها  آن را که چنین دردي از پاي در اندازد

 ز فکر آنان که در تدبیر درمانند، درمانند  دواي درد عاشق را کسی کو سهل پندارد

 به دردي مبتلا گشتم که درمانش نمی بینم  به دریایی در افتادم که پایانش نمی بینم

 درمان درد سعدي با دوست سازگاري  هر درد را که بینی درمان و چاره اي هست

بیت «گفتم ز مهرورزان، رسم وفا بیاموز  /   گفتا ز خوبرویان این کار کمتر آید» از کدام گزینه دورتر است؟  145

 وفا با بی وفایان، بی وفایی با وفاداران   چه حاصل از وفاداريّ من کان بی وفا دارد 

  من به مهرش می دهم جان، بی وفا پیداست، کیست  بی وفا میخواندم آن بی وفا، پیداست، کیست

 که وضع مهر و وفا نیست روي زیبا را  جز این قدَر نتوان گفت در جمال تو عیب   

  که در طریقت ما کافریست رنجیدن  وفا کنیم و ملامت کشیم و خوش باشیم 

تمامی بیت ها به جز بیت ..................  با هم قرابت معنایی دارند.  146

  پس سخن کوتاه باید والسلام  در نیابد حال پخته هیچ خام  

 آنچه جگرسوزه بود، باز جگرسازه شود  راز نهان دار و خمش ور خمشی تلخ بود

  گر تن زنم خامش کنم ترسم که فرمان بشکنم  اي که میان جان من تلقین شعرم می کنی

  تا عرضه دارم از دوست در حضرتت پیامی  وان گاه گوش خود را بگشاي و باش خاموش

کدام بیت قرابت معنایی کمتري با ابیات دیگر دارد؟  147

کسان برخورند از جوانی و بخت/ که با زیردستان نگیرند سخت

غم زیردستان بخور زینهار/ بترس از زبردستی روزگار

حاکمی بر زیردستان هر چه فرمایی رواست/ پنجۀ زورآزما با ناتوان افکنده اي 

به داد و دهش گیتی آباد دار/ دل زیردستان خود شاد دار

بیت کدام گزینه با بیت زیر قرابت معنایی بیشتري دارد؟  148
 هیچکس می نپسندم که به جاي تو بود»  «تا تو را جاي شد اي سرو روان در دل من

 کسی به شهر شما این کند به جاي کسی؟  دلم ببرد و به جهان زینهار می ندهد

 باغبانش خرمن آراید به دوران شما  هر گلی کز نوبهار کام دل آید به عرض

 مرا منظور در آفاق، باري، نیست غیر از تو  اگر غیري نظر بازي کند با صورت دیگر

 حافظ راز خود و عارف وقت خویشم  من اگر باده خورم ور نه چه کارم با کس

مفهوم کدام گزینه با سایر گزینه ها متفاوت است؟  149

 زخم هر خار مغیلان مرهم و درمان شده  در مغیلان گاه عشقت خستگان درد را

 و اي یاد توام مونس در گوشۀ تنهایی  اي درد توام درمان دَر بستر ناکامی

 اي درد توام درمان در بستر ناکامی  درد تو مرا آورد بالین سرانجامی

 درمان درد عشق به دست طبیب نیست  در عشق هیچ درد چو درد حبیب نیست
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مفهوم کدام بیت با عبارت «نبینی که یوسف را از روي نیکو، بند و زندان آمد و از خوي نیکو، امر و فرمان آمد؟ از روي نیکوش حبس و چاه آمد،  150
و از خوي نیکوش تخت و گاه آمد» نزدیک است؟

 که در زندان ناکامی نیابی کامرانی تو  چو کامت برنمی آید به ناکامی فرو ده تن

 چرا اي یوسف خوبان در این چاهی، نمی دانم!  هزاران جان یعقوبی همی سوزد از این خوبی

 شعر نیکو گفتم اما قوم را مشعر نبود  لفظ دلبر راندم اما خلق را دل برنتافت

 کار خدمت دارد و خُلق حسن  در گذر از فضل و از جهدي و فن

کدام بیت با مصراع «چون عشق حرم باشد، سهل است بیابان ها» قرابت معنایی دارد؟  151

 وز خواب خوش مستی بیدار نخواهم شد  من مست می عشقم هشیار نخواهم شد

 تا روز قیامت هم هشیار نخواهم شد  امروز چنان مستم از بادة دوشینه

 چون غم خورم او باشد غم خوار نخواهم شد  چون یار من او باشد، بی یار نخواهم ماند

 وز یار به هر زخمی افگار نخواهم شد  از دوست به هر خشمی آزرده نخواهم گشت

کدام بیت با بیت زیر نزدیکی معنایی بیشتري دارد؟  152
 که زندة ابد است آدمی   که کشتۀ اوست»  «سفر دراز نباشد به پاي طالب دوست

 بعد از تو روا باشد نقض همه پیمان ها  تا عهد تو دربستم عهد همه بشکستم

 کوته نظري باشد رفتن به گلستان ها تا خار غم عشقت آویخته در دامن

 چون عشق حرم باشد سهل است بیابان ها  گر در طلبت رنجی ما را برسد شاید

 می گویم و بعد از من گویند به دوران ها  گویند مگو سعدي چندین سخن از عشقش

ح بما فیه» نزدیکی معنایی بیشتري دارد؟ کدام بیت با عبارت «کلُ اناءٍ یترشُّ  153

 می دهد خون جگر رنگ به بیرون، چه کنم  من نه آنم که تراوش کند از من گله اي

 واي بر آن کس که بیدار است دایم یار او  بستر آرام پروانه است خواب روز شمع

 کجا در نوبهاران آید از دیوانه خودداري؟  ز خطّ سبز افزون می شود بی تابی عاشق

 بی نمک ماهی ز بحر شور می آید برون  نیست حرف عشق را تأثیر در افسردگان

مفهوم کدام بیت با ابیات دیگر متفاوت است؟  154

 چون هنرهاي دگر موجب حرمان نشود(حرمان=محرومیت)  عشق می ورزم و امّید که این فن شریف

 بر او نمرده به فتوايِ من نماز کنید  هر آن کسی که در این حلقه نیست زنده به عشق

 ثبت است بر جریدة عالم دوام ما  هرگز نمیرد آنکه دلش زنده شد به عشق

 دل ز جان و جان ز تن برکنده شد  مرگ آشامان ز عشقش زنده اند

بجز بیت گزینۀ  .................. ابیات دیگر در حوزة ادبیات غنایی محسوب می شوند.  155

 جانم بسوختی و به دل دوست دارمت  اي غایب از نظر به خدا می سپارمت

 یاد باد آن روزگاران یاد باد  روز وصل دوستداران یاد باد

 ننوشت کلامی و سلامی نفرستاد  دیري است که دلدار پیامی نفرستاد

 چو خسرو شدي بندگی را بکوش  چه گفت آن سخن گوي با فَرّ و هوش
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مفهوم کدام گزینه با عبارت «در مقابلۀ جفا، وفا کرد و در مقابلۀ زشتی، آشتی کرد» یکسان است؟  156

 چو بخت جلوه نکردي، مگر ز موي سپیدم  چو شمع خنده نکردي، مگر به روز سیاهم

 بهر بد خوي نباشد حجَري (سنگی) بهتر از این   با جفا جوي وفا کن که ز جورش برهی

 که هر دم بر گل دیگر سرایند  وفاداري مدار از بلبلان چشم

 وفا کن تا وفا بینی وفا را  جفا کردي جفا دیدي جفا را

مفهوم بیت «گه نعره زدي بلبل گه جامه دریدي گل       با یاد تو افتادم از یاد برفت آنها» به کدام گزینه نزدیک تر است؟  157

 فراموشم شود موجود و معدوم  هر آن ساعت که با یاد من آید

 اي خوشا سرو که از بار غم آزاد آمد  زیر بارند درختان که تعلق دارند

 و گرچه خار کشیدست در گلستان تیغ  ز عشق گل نرود عندلیب جاي دگر

 نه کم از بلبل مستی تو بنال اي هُشیار  بلبلان وقت گل آمد که بنالند از شوق

مفهوم کلیِ بیت زیر با کدام گزینه تناسب ندارد؟  158
 بس که بپسندید باید ناپسند»  «عشق را خواهی که تا پایان بري

 چنان به ذوق ارادت خورم که حلوا را  به دوستی که اگر زهر باشد از دستت

 مرهم عشاق چیست زخم ز بازوي دوست  داروي مشتاق چیست زهر در دستِ نگار

 کاین درد نپندارم از آنِ من تنهاست  فریاد من از دستِ غمت عیب نباشد

 که خار دشت محبتّ گل است و ریحان است  سفر دراز نباشد به پاي طالب دوست

مفهوم عبارت «نیکو خو بهتر هزار بار از نیکو رو» در کدام گزینه دیده نمی شود؟  159

 اي برادر سیرت زیبا بیار  صورت زیباي ظاهر هیچ نیست

 ولی به کار نیاید به جز نکوکاري  شکوه و لشکر و جاه و جمال و مالت هست

 چو عاقلان جهان زیر بام باید کرد  به فعل نیک و به گفتار خوب پشت عدو

 نه همین لباس زیباست نشان آدمیتّ  تن آدمی شریف است به جان آدمیتّ

در کدام بیت به آیۀ شریفۀ «فَتَباركَ االلهُ أحسَنُ الخالقِین» اشاره شده است؟  160

 با یاد تو یاد کس نیاید  بی یاد توام نفس نیاید

 آرایش آفرین تو بستی  بر صورت من ز روي هستی

 کوته ز درت درازدستی  اي هست کن اساس هستی

 مقصود دلِ نیازمندان  اي مقصد همت بلندان

کدام گزینه با بیت زیر قرابت معنایی دارد؟  161
«گر در طلبت رنجی ما را برسد شاید    گر عشق حرم باشد سهل است بیابان ها»

 وز خواب خوش مستی بیدار نخواهم شد  من مستِ می عشقم هشیار نخواهم شد

 تا روز قیامت هم هشیار نخواهم شد  امروز چنان مستم از بادة دوشینه

 وز یار به هر زخمی افگار نخواهم شد  از دوست به هر خشمی آزرده نخواهم گشت

 چون غم خورم او باشد غم خوار نخواهم شد  چون یار من او باشد بی یار نخواهم شد
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کدام یک از گزینه هاي زیر با بیت «گر در طلبت رنجی ما را برسد شاید / چون عشق حرم باشد سهل است بیابان ها» قرابت معنایی ندارد؟  162

 عاشقی شیوة رندانِ بلاکش باشد ناز پرورد تنعّم نبرد راه به دوست 

 که هرچه پیشِ تو ننگ است پیشِ ما نام است  مکن ملامت رندان و ذکر بدنامی

 هزار شکر بگوییم هر جفایی را  اگر تو جور کنی رأي ما دگر نشود

 کام در کام نهنگ است بباید طلبید  گر من از خار بترسم نبرم دامن گل

مفهوم کدام بیت با سایر ابیات متفاوت است؟  163

 اي برادر سیرت زیبا بیار  صورت زیباي ظاهر هیچ نیست 

محو کن تا سیرتت زیبا شود  صورتت چون شد حجاب راه تو 

منگر به جمال و صورت نیکو  از مرد کمال جوي و خوي خوش  

بر روي زمین غیرت ماه فلک استی  اي صورت زیبا که به سیرت ملک استی  

کدام بیت تصویري می سازد که به تصویر بیت زیر نزدیک تر است؟  164
 ز روي لطف بگویش که جا نگه دارد  صبا بر آن زلف ار دل مرا دیدي

 نومید نتوان بود از او باشد که دلداري کند  دلبر که جان فرسود از او کام دلم نگشود از او

 زینهار اي دوستان جان من و جان شما  دل خرابی می کند دلدار را آگه کنید

 هرگز نگفت مسکن مألوف یاد باد  در چین طرة تو دل بی حفاظ من

 هزار نکته در این کار و بارِ دلداریست  جمال شخص نه چشم است و زلف و عارض و خال 

مفهوم کدام گزینه با بقیه متفاوت است؟  165

 دیگر فروتنی به در کبریا کنیم  بی مغز بود سر که نهادیم پیش خلق

 توحید محض کز همه رو در خدا کنیم  روي از خدا به هر چه کنی شرك خالص است

 چندین به دستِ دیو زبونی چرا کنیم  چون برترین مقام ملک دون قدر ماست

 خدمت مخلوق افتخار ندارد  خدمت حق کن به هر مقام که باشی

در همۀ ابیات به استثناي بیت  ..................  «ایهام تناسب» وجود دارد.  166

 یار باز آید و با وصل قراري بکند  طایر دولت اگر باز گذاري بکند 

 این قدر هست که تغییر قضا نتوان کرد  آن چه سعی است من اندر طلبت بنمایم

 بر بوي پسته آمد و بر شکّر اوفتاد  روزي نگر طوطی جانم سوي لبت

 یا نمکدان که دیده است که من در شورم دل چه خورده است عجب دوش که من مخمورم 

کدام بیت ایهام دارد؟  167

  این چه دام است که دور از تو مرا در پیش است؟  خطر بادیه عشق تو بیش از پیش است

  ترك جان گوید و سرمست به گلزار آید  عیب بلبل نتوان کردن اگر فصل بهار

  بر در میخانه خفتن خوشتر از سنجاب نیست  خاك ره بر من شرف دارد اگر مست و خراب 

 بنده من شو و بر خور ز همه سیم تنان   تا کی از سیم و زرت کیسه تهی خواهد بود؟ 
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در همۀ ابیات به استثناي بیت  ..................  «ایهام تناسب» وجود دارد.  168

 یار باز آید و با وصل قراري بکند  طایر دولت اگر باز گذاري بکند

 این قدر هست که تغییر قضا نتوان کرد آن چه سعی است من اندر طلبت بنمایم

 که من روزي نمی بینم، خود این شب هاي یلدا را  شب یلداست هر تاري ز مویت، وین عجب کاري

 یا نمکدان که دیده است که من در شورم  دل چه خورده  است عجب دوش که من مخمورم

در کلمۀ آخر کدام بیت آرایۀ «ایهام» به کار نرفته است؟  169

 تو شوخ دیده مگس بین که می کند بازي  به راستی که نه همبازي تو بودم من

 دریاب که بر صید کبوتر زده اي باز  شهباز غمت راست کبوتر دل سلمان

 هیچ نگذاشت که بر عزم شکار آید باز  شاهباز غمت از صید دل مسکینان

 من آن نیم که از این عشق بازي آیم باز  اگرچه حسن تو از عشق غیر مستغنی است

170 در کدام بیت همۀ آرایه هاي «تشبیه،  کنایه، استعاره،  حسن تعلیل» وجود دارد؟

هشیار گرد، هان که گذشت اختیار عمر   تا کی می صبوح و شکرخواب بامداد

بیچاره دل که هیچ ندید از گذار عمر  دي در گذار بود و نظر سوي ما نکرد 

بر نقطه دهان تو باشد مدار عمر  اندیشه از محیط فنا نیست هر که را 

زان رو عنان گسسته دواند سوار عمر  در هر طرف ز خیل حوادث کمین گهی است 

آرایه هاي بیتِ زیر کدام اند؟  171
که پرده بر دل خونین به بوي او بدریدم» «چو غنچه بر سرم از کوي او گذشت نسیمی

ایهام، تشبیه، جناس، کنایه تشبیه، مجاز، تلمیح، تضاد

مجاز، ایهام، مراعات نظیر، حس آمیزي کنایه، تشبیه، حس آمیزي، مجاز

در کدام گزینه ارکان بیشتري از تشبیه حذف شده است؟  172

نبود از تو گریزي، چنین که بار غم دل / ز دست شکوه گرفتم، به دوش ناله کشیدم 

آتش رخسار خوبت گر بسوزاند مرا / اندر آن آتش مرا هر سو گلستانی بود 

بلبل آسا همه شب تا به سحر ناله زنم / بو که بویی به مشامم ز گلستان آید 

اي خوب تر از لیلی بیم است که چون مجنون / عشق تو بگرداند در کوه و بیابانم 

کدام آرایه  ها در بیت زیر هست؟  173
چون گهر دندان به دندان می زنم» «تا به کام غیر دیدم لعل یار 

ایهام، کنایه، مراعات نظیر، تشبیه تلمیح، شخصیت بخشی، مبالغه، جناس

مبالغه، جناس، مراعات نظیر، تشبیه ایهام، کنایه، تلمیح، شخصیت بخشی

آرایۀ ایهام را در کدام بیت زیر نمی توان یافت؟  174

زانکه هشیار بود بر حذر از مردم مست   عقلم از غمزة آن چشم سیاه اندیشد  

گفت باور می توان کرد این سخن پر دور نیست  گفتمش دور از تو در چشم جهان بین نور نیست

کاکلت آمده در حسن از ایشان بر سر   هر دو ابروي تو طاقند به خوبی لیکن 

وصل هجران است هر جا دور باشِ ناز هست  در صدف گوهر جدا باشد ز آغوش صدف  
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کدام بیت، فاقد آرایۀ « ایهام» است؟  175

 آوخ که چه دام است این، یا رب چه مدام است آن؟  من بستۀ دام تو، سرمست مدام تو

اشک از این واسطه از چشم بیفتاد مرا راز من جمله فروخواند بر دشمن و دوست

به جز از جان ز من آخر چه تمناست تو را جان بخواه از من بیدل که روانت بدهم

شعلۀ عشق در آتشکدة سینۀ ما به هواي گل رخسار تو در رقص بود

در کدام دو بیت هر دو آرایۀ «استعاره» و «حسن تعلیل» دیده می شود؟  176
الف) دل در قفس سینۀ تن مرغ اسیري است   
ب) گر بگویم که مرا با تو سر و کاري نیست   

ج) ز وصف گوهر لعل تو در حریم چمن
د) دهان کان زراندود باز مانده چرا؟

کز بند غمت خاطر آزاد ندارد 
در و دیوار گواهی بدهد کاري هست
دهان غنچۀ سیراب پر در عدن است

اگر نه حیرت از آن دست زرفشان دارد

ب، د ج، د ب، ج الف، ب

کدام آرایه ها همگی در بیت زیر دیده می شود؟  177
اي عراقی بگو که عاقل نیست»  «هر که مجنون نشد در این سودا

تشبیه - استعاره - مجاز - حس آمیزي تضاد - تلمیح - تشبیه - ایهام

حس آمیزي - کنایه - مراعات النظیر - تضاد ایهام - تلمیح - شخصیت بخشی - کنایه

در کدامیک از ابیات زیر جناس تام مشاهده نمی شود؟  178

 پیغام دوستان برسانی بدان پري  اي مرغ اگر پري به سرِ کوي آن صنم

 که چندین گل اندام در خاك خفت  عجب نیست از خاك اگر گل شکفت

 عطّار به یک جو نخرد نافۀ چین را  گر چینِ سر زلفِ تو مشّاطه (آرایشگر) گشاید

 ما را به در نمی رود از سر هوايِ یار  گفتی هواي باغ در ایام گل خوش است

آرایه هاي بیت زیر در کدام گزینه تماماً درست آمده است؟  179
 از گلشن زمانه که بوي وفا شنید؟»  «محروم اگر شدم ز سر کوي او چه شد 

تناسب، استعاره، ایهام، حسن تعلیل تشبیه، حس آمیزي، تناسب، مجاز

مجاز، اغراق، ایهام، تشبیه اغراق، حس آمیزي، استعاره، حسن تعلیل

کدام آرایه در بیت زیر نیست؟  180
 دشنه مکش هم چو صبح تشنه مکش چون سراب»  «من به تو اي زود سیر تشنۀ دیرینه ام 

جناس حس آمیزي شخصیت بخشی مجاز

آرایۀ بارز بیت زیر چیست؟  181
«شعر سپید من رو سیاه ماند / که در فضاي تو، به بی وزنی افتاد / هر چند کلام از تو وزن می گیرد»

اغراق تشبیه پارادوکس ایهام

در همۀ گزینه هاي زیر آرایۀ «حُسن تعلیل» به چشم می خورد به جز گزینۀ .......  182

پرسوزترین گدازه از عشق بگیر یک رنگی و بوي تازه از عشق بگیر

از آن می نگنجد در آن کین کس دلم خانۀ مهر یار است و بس

بیا که صاف شود این هواي بارانی تویی بهانۀ آن ابرها که می گریند

این ساز شکسته اش خوش آهنگ تر است بشکن دل بی نواي ما را اي عشق
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183 ترتیب ابیات زیر، برمبناي داشتن آرایه هاي «حسن تعلیل ـ تضاد ـ استعاره ـ تناقض» در کدام گزینه آمده است.
 عشق می گفت به شرح آن چه بر او مشکل بود  الف) دل چو از پیر خرد نقل معانی می کرد 

چند روزي بهر ویرانی مرا آباد داشت  ب) سازگاري، چرخ را با من نبود از راه لطف 
ورنه این شط روان چیست که در بغداد است؟  ج) خاك بغداد به مرگ خلفا می گرید 

کی طمع در گردش گردون دون پرور کنم؟  د) من که دارم در گدایی گنج سلطانی به دست 

ج ـ ب ـ الف ـ د د ـ ب ـ الف ـ ج ج ـ د ـ الف ـ ب ب ـ د ـ ج ـ الف

در کدام گزینه هر دو آرایۀ مقابل آن به درستی نیامده است؟  184

 ز لوح سینه نیارست نقش مهر تو شست (کنایه ـ تشبیه)  سرشک من که ز طوفان نوح دست برد 

 صیدي که هم چو تاب نپیچد بر آن کمند (تناسب ـ تشبیه)  بگذار تا به داغ رهایی شود کباب

 در سایه آن سرو خرامان نرسیدیم (کنایه ـ استعاره)  چون سایه دویدیم به سر در عقبش لیک 

 چه خیال ها گذر کرد و گذر نکرد خوابی (مجاز ـ کنایه) سر آن ندارد امشب، که برآید آفتابی

185 ترتیب ابیات زیر، به لحاظ داشتن آرایه هاي «حسن تعلیل ـ ایهام ـ حس آمیزي ـ مجاز» در کدام گزینه به درستی آمده است؟
 این بود که با دوست به سر برد وفایی  الف) شاید که به خون بر سر خاکم بنویسند

 که از غفلت نیندازي به پیري لب گزیدن را  ب) از آن دندان ز پیران گردش افلاك می گیرد
 به شکرخنده شیرین  دار کام تلخ کامان را  ج) در این ماتم سرا تا یک نفس چون صبح مهمانی

 مدام خون جگر می خورم ز خوان فراق  د) ز سوز شوق دلم شد کباب، دور از یار

ب ـ د ـ ج ـ الف ب ـ ج ـ الف ـ د ج ـ د ـ ب ـ الف  ج ـ ب ـ الف ـ د

آرایۀ «سجع» در کدام عبارت چشمگیر نیست؟  186

جوانی خردمند از فنون فضایل حظّی وافر داشت و طبعی نافر. چندان که در محافل دانشمندان نشستی، زبان سخن ببستی.

اگر توانگري دهمت مشتغل شوي به مال از من، و اگر درویش کنمت، تنگ دل نشینی. پس حلاوت ذکر من کجا دریابی و به عبادت من کی شتابی؟

هر معنی که او را مشکل بود از من پرسید با او بگفتم و شرح آن بنوشت و اشعار خود بر من بخواند.

عاقلی را پرسیدند نیک بخت کیست و بدبخت چیست؟ گفت: نیک بخت آنکه خورد و کشت و بدبخت آنکه مرد و هشت.

187 ترتیب توالی ابیات زیر، از لحاظ داشتن آرایه هاي «حسن تعلیل، ایهام تناسب، واج آرایی، تلمیح» کدام است؟ 
 به چه امید کند کار، هنرپیشۀ ما؟ الف) دهن تیشۀ فرهاد به خون شیرین شد  

 طلب چشمۀ حیوان نکند، چون نکند؟  ب) طالب لعل توام کان که به ظلمات افتاد  

 عذرخواه از ده زبان چون شرمساران می رسد  ج) گل مگر لافی زد از خوبی کنون پیش رخت  

 شور کم کن کباب اگر داري د) تلخ منشین شراب اگر داري  

ب - ج - الف - د  ج - ب - الف - د  ج - د - الف - ب  ج - الف - د - ب 

در بیت زیر کدام دو آرایه دیده می شود؟  188
به پاي دوست در افکند جان شیرین را»  «چرا ملامت خواجو کنی که چون فرهاد 

تلمیح، استعاره تشبیه، تلمیح ایهام، استعاره تشبیه، ایهام 
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کدام گزینه مسجّع نیست؟  189

از تن بی دل طاعت نیاید و پوست بی مغز بضاعت را نشاید.

کسی که بر وي اعتمادي تمام است او را اشراف فرمایند تا آن چه به درگاه رود او می داند.

نه هرچه به صورت نیکوست سیرت زیبا در اوست؛ کار اندرون دارد نه پوست.

الهی اگر طاعت بسی ندارم، اندر دو جهان جز تو کسی ندارم.

در کدام گزینه آرایه ي سجع وجود دارد؟  190

شبی در جزیرة کیش مرا به حجرة خویش برد. تدبیر برادرانْ برخلاف تقدیر رحمان آمد.

در عالم، نعمت بسیار است ولکن آب نیکوترین نعمت هاست محبت را غایت نیست از بهر آن که محبوب را نهایت نیست.

در بیت « تا عهد تو دربستم عهد همه بشکستم / بعد از تو روا باشد نقض همه پیمان ها» همۀ آرایه ها به جز گزینۀ  .................. به کار رفته است.  191

تضاد کنایه تناسب  جناس همسان

کدام بیت «ایهام» دارد؟  192

لب جان بخش تو شیرین و دلم فرهادست  زلف هندو صفتت لیلی و عقلم مجنون

هر همایی را که بینی استخوانی می دهد  غم مخور سلمان به غم خوردن که چرخ از خوان خویش      

سري است بوالعجب که نه کس گفت و نه شنید  اسرار عشقت از در گفت وشنید نیست

آشنایی مددي دستی و پایی بزنم  درگذشت از سر من آب ولی گر دهدم

با توجه به بیت زیر، در کدام گزینه آرایه ایهام به درستی ذکر شده است؟  193
گفتم که ماه من شو، گفتا اگر برآید» « گفتم غم تو دارم، گفتا غمت سرآید

برآید سرآید ماه غم

در کدام بیت هر دو آرایۀ ایهام و حس آمیزي دیده می شود؟  194

 از کریمی گوییا در گوشه اي بویی شنید  با لبی و صد هزاران خنده آمد گل به باغ 

شوري ز چه ز آن روي که شهد است و نمک هم   شیرینی گفتار تو افکند در آفاق 

 ثبت است بر جریده عالم دوام ما  هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق 

 که شمع هم دم مردن وصیتی دارد   ز اضطراب دل و لکنت زبان پیداست 

در کدام بیت، هر دو آرایۀ تشبیه و استعاره به کار رفته است؟  195

هیچ کس می نپسندم که به جاي تو بود  تا تو را جاي شد اي سرو روان در دل من  

از بلبل بی برگ و نوا بازگرفتی؟  آخر چه شد اي برگ گل تازه که دیدار  

با سیل اشک خود سفر از آستان تو   بدنام بی وفایی ام از بس که می کنم 

بر آن غریب ما چه گذشت اي صبا بگو   جان ها ز دام زلف چو بر خاك می فشاند 

در متن زیر، چند نادرستی املایی وجود دارد؟  196
«برادران یوسف، چون او را حسن صورت و صیرت دیدند، و یعقوب را بدو میل و عنایت دیدند، آهنگ کید و مکر و عداوت کردند تا مگر او را هلاك

کنند. تدبیر برادران برخلاف تقدیر رحمان آمد. ملک تعالی او را دولت بر دولت زیادت کرد و مملکت و نبوّت، زیادت بر زیادت کرد.»

چهار تا سه تا دو تا یکی

در گروه کلمات زیر چند غلط املایی وجود دارد؟  197
زیادت نعمت - محمد بن زید طوسی - لعیمی و پستی - فرقت و وصلت - صورت و سیرت - گناه و ذَلت - عداوت و دشمنی - طهارت و پاکیزگی

3124
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متن زیر چند نادرستی املایی دارد؟  198
«دل از دنیا گسسته و از بند مقامات جسته و دوستی را میان در بسته، سراپردة اصرار ایشان جز در روضۀ انس نه. حاضرانی باشند غایب، وحشیانی عرشی،

جسمیانی روحانی، موحّدان ربانّی؛ آنان که به بلا از وي، راضی باشند.»

نادرستی املایی ندارد. یکی دو تا   سه تا

در کدام ترکیب ها نادرستی املایی وجود دارد؟  199
الف) ضایع و تباه - خلف صدق - غارب و وقب

ب) نمط و نوع - برازندگی و لیاقت - تصلاّ و آرامش
ج) مولع و آزمند - ورطه و محلکه - سودا و هوس
د) حضیض و فرود - محنت و اندوه - فربه و تناور

الف، د ج، د ب، ج الف، ب

کدام عبارت نادرستی املایی ندارد؟  200

برادران یوسف، چون او را زیادت نعمت دیدند، آهنگ عداوت کردند تا مگر او را هلاك کنند.

زینهار اي شیخ، سر حقّه محکم کن و اصرار حق را در آن نگه دارد!

گفته اند «نیکوترین»، از بحر آن بود که یوسف صدّیق وفادار بود و زلیخا در عشق و درد او بی قرار بود.

چون تن به ذلتّ و گناه بیالاید، به قرآن پاك گردد که قرآن را صفت، طهارت است.

کدام بیت نادرستی املایی دارد؟  201

 شدم نشانه بلاهاي آسمانی را  که بر نکرده سر از خاك، در بسیط زمین

 که تا دوا کند این درد ناگهانی را  طبیب باد سبا را بگوي از ره مهر

 نخوانده بود مگر درس باغبانی را  شکستم و نشد آگاه باغبان قضا

 نگفته بهر تو اسرار باستانی را  هنوز تازه رسیدي و اوستاد فلک

در کدام گزینه، نادرستی املایی وجود دارد؟  202

 خانه کنده دون و گردون رانده اي  این چنین مخذول واپس مانده اي

 کان ناطق روح الامین بگشاید آن اسرار را  اي صدهزاران آفرین بر ساعت فرخ ترین

 عزت عیسی است آنک اندر سم خر یافتند  گر سخن نقض آمد اقبال تو آورده است از آنک

 صلحی کن و باز آ که خرابم ز عتابت  حافظ نه غلامی است که از خواجه گریزد

کدام بیت نادرستی املایی دارد؟  203

 چارة عشق احتمال، شرط محبتّ وفاست  صبر کن اي دل که صبر صیرت اهل صفاست

 ورچه براند هنوز روي امید از قفاست  گرچه بخواند هنوز دست جزع بر دعاست

 طاقت مجنون برفت خیمۀ لیلی کجاست  برق یمانی بجست باد بهاري بخاست

 هر چه مراد شماست غایت مقصود ماست  درد دل دوستان گر تو پسندي رواست

کدام عبارت نادرستی املایی دارد؟  204

در قرآن حیات دل ها بود پس اي دوست اگر معاملتی می کنی با حق کن که کتابش چون بهشت است.

این قصّه جمع میان دو ضد بود، هم فرقت بود و هم وصلت، هم محنت بود و هم شادي و هم جفا و هم وفا.

داستان یوسف نه از صورت نیکو، که از حسن سیرت گفته است که در مقابلۀ لعیمی، کریمی کرد.

آهنگ کید و مکر و عداوت برادران بر هلاك یوسف، بر خلاف تقدیر رحمان آمد که نعمتش به او زیادت بود.
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کدام واژه جاي خالی بیت زیر را کامل می کند؟    205
 بعد از تو روا باشد .................. همه پیمان ها»  «تا عهد تو در بستم عهد همه بشکستم

نقز نغض نغز نقض

در کدام بیت غلط املایی دیده نمی شود؟  206

 که بنشاندت پیش آموزگار  یکی نقض بازي کند روزگار

 گر به قناعت رسی فقر غنا می شود  حرص به صد عزّ و جاه در همه صورت گداست

 وین حرف و معمّا نه تو خوانی و نه من  اسرار عزل را نه تو دانی و نه من

 دولت به تو موصول و سعادت به تو مقرون  خالق ز تو رازي و خلایق ز تو خشنود

همۀ بیت ها به جز بیت .................. غلط املایی دارد.  207

 به دولت تو گنه می کند به انبازي  خبیث را چو تعهّد کنی و بنوازي

 که این عجوزه عروس هزار داماد است  مجو درستی عحد از جهان سست نهاد

 نه بی مطرب شدي تبعش گشاده  نخوردي بی غنا یک جرعه باده

 تا چشم بر قضا کند و صبر بر جفا  مظلوم دست بستۀ مقلوب را بگوي

در کدام بیت غلط املایی دیده می شود؟  208

 آن جا قدمم رسان که خواهی  هم تو به عنایت الهی

 سلسبیلت کرده جان و دل سبیل  اي رُخت چون خُلد و لعلت سلسبیل

 دیدم بسی عجایب چون تو عجب ندیدم  اندر دو کون، جانا، بی تو طرب ندیدم

 که مستراح چو پر گشت گنده تر گردد  لعیم زاده چو منعم شود از او بگریز

در عبارت زیر چند غلط املایی دیده می شود؟  209
« خلاف راه ثواب و نغز راي اولوالالباب که زوالفقار علی در نیام و زبان سعدي در کام »

چهار سه دو یک

در میان ترکیب هاي زیر، چند غلط املایی وجود دارد؟  210
«عذاب قرض - نقض پیمان ها - مقابلۀ لئیمی - کاغذ زیر بغل - حقۀ اصرار - اطّلاع بر رقعه - برهنگی و عاجزي - بحران بلوغ - زندگی بی تلاطم - حقوق

شندرغاز»

یک دو  سه  چهار 

در کدام گزینه غلط املایی دیده می شود؟  211

 گفتا مگوي با کس تا وقت آن در آید  گفتم دل رحیمت کی عذم صلح دارد

 گفتا اگر بدانی هم اوت رهبر آید  گفتم که بوي زلفت گمراه عالمم کرد

 گفتا خنک نسیمی کز کوي دلبر آید  گفتم خوشا هوایی کز باد خلد خیزد

 گفتا خموش حافظ کاین غصه هم سر آید  گفتم زمان عشرت دیدي که چون سر آمد

در کدام گزینه غلط املایی دیده نمی شود؟  212

 بی نفخ سور خاسته تا عرش اعظم است  باز این چه رستخیز عظیم است کز زمین

 چون عشق هرم باشد سهل است بیابان ها  گر در طلبت رنجی ما را برسد شاید 

 غذا همی بردش تا به سوي دانه و دام  کبوتري که دگر آشیان نخواهد دید

 متحیرّم چه نامم شه ملک لافتی را  نه خدا توانمش خواند نه بشر توانمش گفت
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در همۀ گزینه  ها به جز گزینۀ .................. غلط املایی دیده می شود.   213

در مقابلۀ جفا وفا کرد و در مقابلۀ زشتی آشتی کرد و در مقابلۀ لئیمی کریمی کرد.

قصّۀ حال یوسف را نیکو نه از حسن صورت او گفت بلکه از حسن صیرت او گفت.

برادران یوسف چون او را زیادت نعمت دیدند و یعقوب را بدو میل و انایت دیدند حسادت کردند.

در بهشت انحار و اشجار است و در قرآن اخبار و اعتبار است.

املاي کدام واژه با توجه به معنی آن غلط است؟   214

طهارت: پاکی لئیم: پست محنت: رنج و اندوه زَلتّ: خواري

در عبارت زیر چند غلط املایی دیده می شود؟  215
«منتّ خداي را عزّوجلّ که طاعتش موجب غربت است و به شکر اندرش مذید نعمت. هر نفسی که فرو می رود ممّد حیاط است و چون بر می آید مفرّح

ذات»

چهار سه دو یک

در عبارت زیر چند غلط املایی دیده می شود؟  216
«گفته اند: نیکوترین از بهر آن بود که یوسف صدّیق وفادار بود و یعقوب آموزگار بود و ذلیخا بی قرار بود و اندوه بسیار بود و خبردهنده جباّر بود.»

چهار سه دو یک

در کدام بیت غلط املایی وجود دارد؟  217

 حقّۀ مهر بدان نام و نشان است که بود  گوهر مخزن اصرار همان است که بود

 دل نیابی جز که در دل بردگی  اي حیات عاشقان در مردگی

 بعد از تو روا باشد نقض همۀ پیمان ها  تا عهد تو در بستسم عهد هم بشکستم

 اي برادر سیرت زیبا بیار  صورت زیباي ظاهر هیچ نیست

در کدام بیت غلط املایی دیده می شود؟  218

 سخن شناس نیی جان من خطا اینجاست  چو بشنوي سخن اهل دل مگو که خطاست

 زر و سیم در بند مرد لعیم  شب و روز در بند زر بود و سیم

 که در باغ بلبل نباید خموش  مغنیّ غنا را در آور به جوش

 چون عشق حرم باشد سهل است بیابان ها  گر در طلبت رنجی ما را برسد شاید

در عبارت زیر چند غلط املایی وجود دارد؟  219
«یکی از صاحب دلان سر به جیب مراقبت فرو برده بود و در بهر مکاشفت مستغرق گشته بود حالی که از این معاملت باز آمد یکی از دوستان گفت از این

بوستان که بودي ما را چه تحفه کرامت کردي؟»

چهار سه دو یک

با توجه به دو بیت زیر املاي کدام واژه نادرست است؟   220
«تا عهد تو دربستم عهد همه بشکستم

تا خوار غم عشقت آویخته در دامن
بعد از تو روا باشد نقض همه پیمان ها 

کوته نظري باشد رفتن به گلستان ها»

کوته نظري خوار نقض عهد

در کدام گروه کلمه غلط املایی وجود دارد؟   221

حیات و زندگی نقض و شیرین صدّیق و راستگو خوار و ذلیل
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با توجه به دو بیت زیر املاي کدام واژه نادرست است؟   222
«وقتی دل سودایی می رفت به بصتان ها

گر در طلبت رنجی ما را برسد شاید
بی خویشتنم کردي بوي گل و ریحان ها 

چون عشق حرم باشد سهل است بیابان ها»

حرم سهل بصتان ها سودایی

در کدام ابیات غلط املایی می یابید؟  223
چگونه کشتی از این ورطۀ بلا ببرد الف) اگر نه عقل به مستی فروکشد لنگر 

به لهو و لعب زندگانی برفت ب) دریغا که فصل جوانی برفت
ز هر کجا که امیري و پادشاهی هست ج) فراق از دل درویش جو که مستغنی است

که نمی دانی تو هیزم را ز عود د) چون تو چشم دل نداري اي عنود
ضعف صدق و نغض پیمان گر نباشد گو مباش هـ) صد خطا در کار داریم از براي عفو او

الف، ب الف، هـ هـ، د ج، هـ

در کدام بیت غلط املایی دیده می شود؟   224

 بی علت و بی سبب گرفتارم  بی زَلتّ و بی گناه محبوسم

 که بنشاندت پیش آموزگار  یکی نقض بازي کند روزگار

 اي برادر سیرت زیبا بیار  صورت زیباي ظاهر هیچ نیست

 گر به قناعت رسی فقر غنا می شود   حرص به صد عزّ و جاه در همه صورت گداست

در کدام گروه کلمه غلط املایی یا رسم الخطی وجود دارد؟  225

حیاط خانه لئامت و فرومایه گی غنا و بی نیازي اسرار و رازها
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َــ ت»: هنگامی که می آیم تا  را ببینم. «ـ  1

َــ ت»: از  می خواهم. «ـ

َــ م»: در را به روي  ببندي. «ـ

الف) به دامن نرسد چنگ قضا و قدرم: چنگ قضا و قدر به دامنِ من نرسد: ضمیر، مضافّ الیه است.  2
ب ) جانت فدا باد: جان فداي تو باد: ضمیر، مضافّ الیه است.

مال از بهر آسایش عمر است؛ نه از بهر گرد کردن مال (است)  حذف فعل به قرینۀ لفظی  3
بررسی سایر گزینه ها:

حذف فعل به قرینۀ معنوي. »: نیک بخت (است)... و بدبخت (است)  گزینۀ «

»: عام نادان پریشان روزگار ز دانشمند ناپرهیزگار به (است) از ...  حذف فعل به قرینۀ معنوي. گزینۀ «

»: زلف بنفشه بوي تو بر طرف لاله زار خوش تر (است) از ... حذف فعل به قرینۀ معنوي. گزینۀ «

در این گزینه ضمیر پیوسته در نقش متمم آمده است: شغل دیگرم: شغل دیگري براي من.  4
بررسی سایر گزینه ها:

»: یک دو ساغرم دادند: یکی دو ساغر به من دادند (متمم). گزینۀ « 

»: تا نکنی در بندم: تا مرا در بند نکنی (مفعول). گزینۀ «

»: فراغت باشد از شاه و وزیرم: فراغت از شاه و وزیر براي من باشد (نهاد).  گزینۀ «

جمله ها عبارت انداز:  5

 گر در طلبت رنجی ما را برسد  چون عشق حرم باشد  سهل است بیابان ها  گویند  چندین سخن از عشقش مگو  می گویم 
بعد از من گویند به دوران ها 

شبه جمله ها:

 شاید (شایسته است)  سعدي (اي سعدي با تو سخن می گویم) 
(شبه جمله نوعی جمله است؛ ولی در اینجا منظور از جمله، فعل است؛ درحالی که شبه جمله جمله اي است که فعل ندارد اما معنایش کامل و رساست.)

مال بهر آسایش عمر است؛ نه بهر گرد کردن مال [است]  حذف فعل به قرینۀ لفظی.  6
تشریح گزینه هاي دیگر:

»: نیک بخت [است] و ... بدبخت [است]  حذف فعل به قرینۀ معنوي. گزینۀ «

»: کوتاه خردمند به از نادان بلند [است]؛ نه هر چه به قامت مهتر [است] به قیمت بهتر [است]  حذف فعل به قرینۀ معنوي. گزینۀ «

»: ... شتر را با تو چه مناسبت [است] و تو را با او چه مشابهت [است]؟  حذف فعل به قرینۀ معنوي. گزینۀ «

هم فُرقت بوَُد و هم وصلت بود.  7

هر گاه صفت عالی براي برتري دادن یک چیز بر همه ي افراد آن گروه به کار رود ، نقش نماي اضافه می گیرد و به عنوان  8

هسته ي گروه اسمی تبدیل می شود. مانند: گزینه هاي  ،  و   ولی در گزینه ي  عالی ترین وابسته است و صفت عالی.

در بیت اول «م» در «برَدَم» ضمیر متصل است؛ ولی در بیت دوم «می، یم» شناسه می باشند.  9
َـد، یم، ید، ند». َـم، ي،  ِـشان». شناسه ها «  ِـتان،  ِـمان،  َـش،  َـت،  َـم ،  توجه: نباید شناسه را با ضمیر متصل اشتباه بگیریم. ضمائر متصل « 

نکته: «م» مشترك است. یعنی ممکن است شناسه باشد و ممکن است ضمیر متصل که با توجه به جمله فهمیده می شود.

پاسخــش داد به او پاسخ داد  متمم  10

تو
––

مفعول

تو
––
متمم

من
––
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در این گزینه هر دو واژه نقش دستوري مفعول را دارند.  11
بررسی سایر گزینه ها:

»: «منع» مفعول است؛ اما «گوش کن» فعل مرکب است.  گزینۀ «

»: «یاران» نهاد است. گزینۀ «

»: «یاران» و «گوش» هیچ یک نقش مفعولی ندارند و نقش این واژه ها را در گزینه هاي قبلی بررسی کردیم. گزینۀ «

مرا مادرم نام مرگ تو کرد: مادرم نام مرا مرگ تو گذاشت: نقش ضمیر پیوسته در این مصراع مضاف الیه است که به «را» که  12
چسبیده است به «راه» در این بیت فک  اضافه می گویند، چون معناي نقش نماي اضافه را دارد. 

) حذف به قرینه لفظی است (هوا مسیح نفس گشت و باد نامه گشاي گشت) اما در سایر گزینه ها حذف به قرینه ي در گزینۀ (  13
معنوي است زیرا قسمت محذوف در عبارت نیامده است.

): به حق صحبت دیرین (قسم می خورم) که ... گزینۀ (

): بهتر ز طاعتی (است) که با ... گزینۀ (

): باطل در این خیال (هستند)  در این خیال باطل هستند. گزینۀ (

در گزینه ي  واژه ي دو تلفظی وجود ندارد اما در گزینه هاي دیگر به ترتیب واژه هاي « آسمان » ، « روزگار » و « یادگار» دو  14
تلفظی هستند.

مصراع «چون شمع هر زمانم آتش به سر برآید» به شکل «چون شمع هر زمان آتش به سرم برآید» بازگردانی می شود که  15
مشخص است جهش ضمیر دارد و ( م ) در نقش مضاف الیه است.

«آمرزگار» یا «آمرزِگار» هر دو صحیح است و این واژه دو تلفظی است.  16

17  )  نه عجب در شب دراز که دو دیده ام باز باشد. ( مضاف الیه )

 )  هرگز هوايِ شما از سرم برون نرود. ( مضاف الیه )

 )  پیش از آن که کارم به دیوانگی انجامد. ( مضاف الیه )
معنا کردن کمک می کند که ضمائر به جاي اصلی بازگردند تا نقش آن ها بهتر مشخص شود.  18

) سال ها مادر، من را به ناز پرورد، ولی از نهال نوبرِ  بهره اي نبرد.

) از مردم زندگانی می گیري به این سبب زندگیِ  دراز است.

) آن گونه گناهکار نیستم که  را به دشمن بسپاري. اگر قرار است  را عذاب کنی، خودت این کار را کن.

) تا در این مرحله پرخطر از دل پاكِ  گهر پاکی بیرون بیاید.

اگر دشنام فرمایی و اگر نفرین (فرمایی) من دعاگویت هستم. «فرمایی» دوم به قرینۀ لفظی حذف شده است.  19

» حذف به قرینۀ لفظی وجود دارد. مصراع دوم: ... که گاه مردم شادان [بود] و گه ناشاد بود. در گزینۀ «  20
تشریح گزینه هاي دیگر:

»: تو را خامشی به [است] که ... . گزینۀ «

»: شکر یزدان را [می گویم] که ... . گزینۀ «

»: اي روي تو چو روز دلیل موحدان [است] و اي موي تو چنان چو شب ملحد از لحد [است].   گزینۀ «
همیشه باید بدانیم اگر ضمیر پیوسته به فعل «گفت» بچسبد نقش آن متمم است  21

بررسی سایر گزینه ها:

) لعل شیرینت: لعل شیرین تو (مضاف الیه) گزینۀ (

) نکوهیدن آغاز کردش: نکوهیدن او (مضاف الیه) را آغاز کرد. گزینۀ (

) کمر تنگ بستش: کمرش (مضاف الیه) را تنگ بست. گزینۀ (

در بیت «الف»: «ت» چون به فعل «گفت» پیوسته است، نقش متمّم دارد: به تو گفت.  22
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در بیت «ب»: «با منت یار کو»: با من یار تو (مضافٌ الیه) کو؟
در بیت «ج»: «اوت کشت»: او تو را (مفعول) کشت.

هر دو ضمیر پیوسته نقش مضاف الیهی دارند:  23
دهانت: دهان تو / درازت بود زندگانی: زندگانی تو دراز است.

«عشق» در این جمله «نهاد» است چون جمله به این صورت مرتب می شود:  24

. (حرم مضاف الیه براي عشق است و عشق نقش اصلی را می پذیرد).

یاد باد آن که منزل (نهاد) من (مضاف الیه) سر کوي تو بود / روشنی (نهاد) دیده (مضاف الیه) از نور رخت حاصل بود.  25
شکل مرتبّ شده ي جمله: «رفتن به گلستان کوته نظري است.» جمله در مورد «رفتن» خبر می دهد پس «رفتن» نهاد جمله است.  26

گزینه هاي  ، و  به ترتیب فعل « است » ، فعل « کرد » و فعل « دیدند » حذف شده اند اما در گزینه ي  هیچ بخشی حذف  27
نشده است.

در این سؤالات باید عبارت یا مصراع را از شیوة بلاغی خارج کنیم و به ترتیب اجزاي جمله بنویسیم. (معنا کردن هم می تواند  28
مفید باشد.)

از زمانی که با تو عهد بستم عهدِ    را شکستم. (آري) بعد از تو   (شکستن) هر پیمان و عهدي روا است.

گزینۀ  هم جهش ضمیر دارد (جان عزیزش سپر بود: جان عزیز سپرش بود) و هم  اینکه واژة «عزیز» صفت است.  29

گزینۀ  جهش ضمیر دارد (گرت ز دست برآید: اگر از دست تو برآید) اما نقش صفت در این بیت دیده نمی شود .
گزینه هاي دیگر اصلاً جهش ضمیر ندارند.

» حذف فعل به قرینۀ لفظی وجود دارد: «حکم تو بر من روان (است)، زجر تو بر من رواست.» در بیت گزینۀ «  30

) حذف به قرینۀ لفظی است. غرق غبار هستیم و غرق غربت هستیم. در گزینۀ (  31

): به وفاي تو (قسم می خورم) که ... گزینۀ (

): آن به (بهتر است) که کار خود را ... گزینۀ (

): گفتم از نوشین لبان براي پیر چه سودي (است) گفت... گزینۀ (
واژة تخلصّ «حافظ» است که نقش نهاد را در جمله بازي می کند. باید بدانیم که «تا» حرف ربط است و نباید آن را با حرف  32

اضافه اشتباه گرفت و به حافظ نقش متمّم داد.
در این گزینه فعل «شد» به معناي «رفت» است و فعل اسنادي نیست. در گزینه هاي دیگر «شد» فعل اسنادي است و صفتی را به  33

نهاد جمله نسبت می دهد.
در این بیت ها سه ضمیر در نقش مفعول و سه ضمیر در نقش مضاف الیه دیده می شود:  34

ضمیر هایی که نقش مفعولی دارند:
در بیت «الف»: «ش» در حسابش (آن را حساب مکن)، «ش» در جانش (آن را در دل و جانش بپذیر)

در بیت «ج»: ضمیر «م» در بازم (من را بنوازد) 
ضمیرهایی که نقش مضاف الیه دارند: 

در بیت «ب»: ضمیر «ش» در گلش (گل او) و «ش» در تسبیحش (تسبیح او)
در بیت «د»: ضمیر «م» در اندیشه ام (اندیشۀ من) 

در این گزینه ضمیر «م» نقش متمم دارد: پیر میخانه سحر جام جهان بین را به من داد.  35
در گزینه هاي دیگر نقش این ضمیر مضاف الیه است: 

»: نقش خال توام هرگز از نظر نرود: نقش خال تو هرگز از نظر من نرود. گزینۀ «

»: آن چنان مهر توام در دل و جان جاي گرفت: آن چنان مهر تو در دل و جان من جاي گرفت. گزینۀ «

»: آتشم در خانه و رخت افتاد: آتش در خانه و رخت من افتاد.  گزینۀ «
در این بیت «من» در مصراع نخست و «رقیب» در مصراع دوم نقش نهاد دارند که هر دو بدون وابستۀ پیشین و پسین آمده اند.  36

بررسی سایر گزینه ها:

باشد
 

فعل

عشقِ حرم
  

نھاد

وقتی،
  

قید زمان

2341

ھمھ
مضاف الیھ

نقض
نھاد
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) «صاحب دیوان ما» و «نشان حسب  الله» نهاد هستند که هر دو با وابستۀ پسین همراه اند.

) «قامت من» و «رقیبت» نهاد هستند که هر دو وابستۀ پسین(مضاف الیه) دارند.

) «همه کس» و «همه جا» نهاد هستند که هر دو با وابستۀ پیشین(صفت مبهم) آمده اند.

در این گزینه ضمیر پیوسته نقش متممی دارد: دیدن پا براي من دشوار است.  37
در سایر گزینه ها ضمیر پیوسته نقش مضاف الیه دارد.

) دیدن من

) دیدن من

) دیدن من

دو ضمیر پیوسته در بیت وجود دارد که در نقش مفعولی به کار رفته است:   38
به دشمنم سپاري: مرا به دشمن سپاري

اگرم کنی عذابی: اگر مرا عذاب کنی

» نیز به هر درش: به هر در او را: خداش در همه حال: خدا او را در همه حال... بنابراین، نقش ضمیر مفعول است، در گزینۀ «  39
مفعول

) گفتمش: به او گفتم: متمم

) به تدبیرش: به تدبیر او: مضاف  الیه

) منش فرموده ام: من به او فرموده ام: متمم

،  و »، نقش مفعولی دارد (باد غیرت به صد خار او را پریشان دل کرد.) ولی در گزینه هاي « ضمیر پیوستۀ «َ- ش» در گزینۀ «  40

»، نقش مضاف الیهی دارد.
بررسی سایر گزینه ها:

»: که نافۀ مشک در میانش است. گزینۀ «

»: بر بوي تخم مهر که در دلت بکارم. گزینۀ «

»: ناگه سیل فنا نقش امَلش را باطل کرد. گزینۀ «

مفهوم صورت سؤال به گرفتاري دل عاشق در زلف یار اشاره دارد. این مفهوم در مصراع دوم گزینۀ یک نیز وجود دارد. در  41
زلف آشفتۀ تو، دلی وجود دارد که از زلف تو آشفته تر است.

» اشتیاق شاعر را براي وصال یار بیان می کند. سایر گزینه ها به دشوار بودن راه عشق اشاره دارند؛ اما گزینۀ «  42

در واقع همۀ ابیات با هم قرابت معنایی دارند، اما در گزینۀ یک «خور و خواب» را حاصل زندگی می داند و در سایر گزینه ها  43
حاصل زندگی را هیچ می داند.

با توجه به اینکه «خور و خواب» هیچ حاصلی محسوب نمی شود، این گزینه  نیز می تواند با سایر گزینه ها قرابت معنایی داشته باشد. ولی با توجه به صورت
سوال که قرابت کم تر را خواسته است، گزینۀ یک پاسخ می باشد.

تصویر مشترك، موي یار است که دل ها بر او اسیر است. شهریار در گزینۀ پاسخ، موي یار را جایگاه دل می داند.  44

» نیز در جملۀ «جامی در جملۀ «گر خوانمش قیامت دنیا»، «ش» مفعول است: «اگر آن را قیامت دنیا بخوانیم.» در بیت گزینۀ «  45
را بیاور»، «جام» مفعول است. 

»، در جملۀ «مرغ زیرك اکنون به در پی خانقه نمی پرد»، «مرغ» نهاد است. در گزینۀ «

» در عبارت «شامی در پی آن می افتد»، «آن» که برگردان «ش» است، مضاف الیه است. در گزینۀ «

» نیز در عبارت «اي پیک صبا، از من به او پیغامی برسان»، «او» که برگردان «ش» است، متمّم است. در گزینۀ «

مفهوم بیت سؤال می فرماید: از آنجایی که روزگار فانی است و تقدیر فرداها مشخص نیست پس حال را دریاب و شادي را  46
کنار نگذار.

این مفهوم در گزینه هاي  و  و  به خوبی مشاهده می شود.

اما شاعر در گزینۀ  می فرماید: شادي من در روزگار به خاطر عدم وابستگی ها و دلبستگی ها به دنیاست.
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در عبارت «ز سر برون نرود هرگزم هواي شما»، «م» باید پس از «سر» می آمد که پس از «هرگز» آمده است: «هواي شما هرگز  47
از سرم بیرون نرود.» 

بررسی سایر گزینه ها: 

»: «م» در «برنکنم» شناسۀ فعل است. در گزینۀ «

»: «م» پس از «تابوت» سر جاي خود آمده است. همچنین «را» در عبارت «مرا دل»، «را»ي مفعولی نیست. این عبارت به شکل «دل من» در گزینۀ «
بازگردانی می شود. دقّت کنید به این «را»، فکّ اضافه گفته می شود.

»: «م» در «شوم»، «ببازم» و «حاصل کنم»، هر سه شناسه است. در گزینۀ «
به جز بیت پاسخ، همۀ ابیات به آفرینش انسان از خاك اشاره می کنند. بیت پاسخ چنین اشاره اي ندارد.  48

ادبیات غنایی، اشعار و متونی است که احساسات، عواطف شخصی، حالات عاشقانه و امید و آرزویی را بیان می کند. در بیت  49

» این ویژگی ها کمتر دیده می شود، این بیت عمدتاً به ادبیات تعلیمی تعلقّ دارد. گزینۀ «
مفهوم فقط شدت اشتیاق است.  50

اشتیاق معشوق و تحمل سختی ها مفهوم مشترك صورت سؤال و سایر گزینه هاست.
در این مواقع باید عبارت را به نثر امروزي باز گرداند.  51

به زندان و چاه افتادن حضرت یوسف به سبب صورت زیبايِ او بود. «او» مضاف الیه است.

» نیز مثل بیت صورت سوال، شاعر می گوید: «وقتی انسان به فکر رسیدن به هدفی است، از خطراتی که در راه در بیت گزینۀ «  52
براي او پیش می آید هراسی ندارد.»

شرح گزینه ها:  53

- هرگز این گمانم نبود با تو که دوستی کنم

- پیش از آن که به دیوانگی انجامد کارم

- نه عجب در این شب دراز که دو دیده ام باز باشد.

در گزینۀ  ضمیرها همگی درست و در جاي خودشان به درستی نشسته اند.

» این است که با وجود معشوق همه چیز بی اعتبار است و جایی که معشوق است عاشق به مفهوم مشترك سؤال و گزینۀ «  54
دیگري و دیگر چیز توجهی ندارد.

مفهوم سایر گزینه ها:

»: دعوت توجه به زیبایی هاي بهار و طبیعت گزینۀ «

»: وصف زیبایی معشوق و هواداري معشوق از جانب گل ها گزینۀ «

»: بی ارزش بودن دنیا گزینۀ «

و به ترتیب عبارتند از: استوار – آسمان – روزگار و کلمات دو تلفظی موجود در گزینه هاي   55

»: عاشق حقیقی، تعلقّات مادّي و وجود خود را نادیده می گیرد و از جان خود مفهوم مشترك بیت صورت سؤال و بیت  گزینۀ «  56
می گذرد.

تشریح گزینه هاي دیگر:

»: عاشقان با تمام وجود در پی عشق هستند، امّا عاقلان، از عشق بی خبرند. گزینۀ «

»: افراد بسیاري گرفتار عشق شده اند. گزینۀ «

»: به خاطر درد عشق، غمزة معشوق از ضربۀ  شمشیر هم کاري تر می شود. گزینۀ «
واژة یادگار دو تلفظی است یادْگار ـ یادِگار  57

» به امید وصال در عشق اشاره می کنند. » و « » ،« گزینه هاي «  58
در این گزینه دو ضمیر متصل به کار رفته است که هر دو نقش مفعولی دارد:  59

به دشمنم سپاري: مرا به دشمن سپاري / اگرم کنی عذابی: اگر مرا عذاب می کنی.
بررسی سایر گزینه ها: 

»: مادر به نازم پرورید: مادر مرا (مفعول) به ناز پرورید - وز نهال نوبرم کامی ندید: از نهال نوبر من (مضاف الیه) کامی ندید. گزینۀ «
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»: درازت بود زندگانی: زندگانی تو (مضاف الیه) دراز بود. - عمرم: عمر من  گزینۀ «

»: پاك خیزد گهرت از دل پاك: گهر پاك از دل پاك تو (مضاف الیه) خیزد. گزینۀ «
در این گزینه تسلیم محض در برابر معشوق حقیقی مد نظر است؛ اما در گزینه هاي دیگر مانند بیت مورد سؤال توکل به خدا  60

توصیه شده است.
«ش» در این گزینه نقش مفعولی دارد (او را از آشیان دور دارد)   61

اما در گزینه هاي دیگر ضمیر پیوسته نقش مضاف الیه دارد:

»: گهرت: گهر تو  گزینۀ «

»: ساعتش زبان ببرم: همین ساعت زبان او ببرم  گزینۀ «

»: آب چشمم: آب چشم من  گزینۀ «
در این بیت شاعر می گوید دل هاي بسیاري در؛ بند سر زلف معشوق است و این مفهوم در بیت صورت سؤال نیز دیده می شود.  62
در گزینه هاي دیگر سخن از زلف معشوق و وابستگی بدان مطرح شده است اما این که دل هاي دیگر نیز آویخته در زلف معشوق است مطرح نیست.

بنابراین گزینۀ  بیشترین قرابت معنایی را با بیت صورت سؤال دارد.

) سرنوشت انسان را منوط به اعمال خود گزینه هاي  و  و  بر تأثیر قضا و قدر و سلب ارادة انسان تأکید دارد اما گزینۀ (  63
می داند.

نقش ضمایر در بیت ها را بررسی می کنیم:   64
در شرع نباشد گنهش: گناه او در شرع نباشد (مضاف الیه).

ندارد نگهش: او را نگه ندارد (مفعول).
همچون شکرش: همچون شکر او (مضاف الیه) / چشم سیهش: چشم سیاه او (مضاف الیه).

  ندیدیم در این چند گهش: در این چند گه او را ندیدیم (مفعول).
ببرد زود به جانداري خود پادشهش: پادشاه او را به جانداري خود نمی برد (مفعول).

» عاشق، هر رفتاري را که در بیت صورت سؤال و ابیات مرتبط، عاشق طالب صلح و آشتی با معشوق است؛ اما در بیت گزینۀ «  65
از معشوق سر بزند، دلپذیر می داند.

در این گزینه ضمیر پیوسته نقش مفعولی دارد اما در سایر گزینه ها ضمیر پیوسته نقش مضاف الیه دارد:  66
ایمانش: ایمان او

پریشانش: پریشان او
می خرند به جان کافر و مسلمانش، کافر و مسلمان آن را به جاي می خرند.

جانانش: جانان او
مفهوم مشترك «غم» غصّه و ماتم است ولی در گزینه هاي دیگر مفهوم غم «عشق» است.  67

در بیت گزینه ي  مفهوم، تواضع عاشق در برابر معشوق، ترجیح معشوق بر دیگران است.  68
در این گزینه مانند بیت مورد سوال بر توجه به معشوق و بریدن از غیر او تاکید می شود؛ اما مفهوم گزینه هاي دیگر تجلی  69

خداوند بر همۀ پدیده هاي هستی (وحدت وجود) است.
در این گزینه شاعر می گوید که رها شدن از عشق ناممکن است.  70

در گزینه هاي دیگر مانند بیت مورد سؤال بر این نکته تأکید شده است که رنجی که از معشوق به عاشق می رسد از شادي بهتر است.

» به «خدمت به خلق» دعوت شده است. در بیت صورت سوال بر«خدمت به خدا» تأکید شده ولی در بیت گزینه ي «  71

» بی نیازي عاشق از تفرج در باغ و گلستان به دلیل داشتن زیبایی هاي عشق یار است؛  ،  و  مفهوم مشترك در گزینه هاي «  72

» شاعر معتقد است گل در چمن به عشق یار شکوفا شده است. اما در گزینۀ «

»، تعمیرناپذیريِ دل را بیان می کند. در بیت دوم بی کرانگی عشق مطرح است. بیت نخست گزینۀ «  73
بررسی سایر گزینه ها:

»: ناتوانی واصل از توصیف وصال، به دلیل فنا در وي گزینۀ «

»: بی وفایی خوب رویان گزینۀ «
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»: بی پروایی عاشق از جانبازي گزینۀ «
این گزینه مفهومی کاملا عکس با بیت صورت سوال دارد. در بیت صورت سوال به مخاطب گفته شده است که براي آن که  74

معشوق وفادار به عشقت باشد تو نیز باید سررشته را محکم نگه داري؛ حال آن که در گزینۀ  بر بی وفایی عاشق در راه عشق اشاره شده است.

در این گزینه مانند بیت مورد سؤال به اهمیت اتحاد و تأثیر آن اشاره شده است.  75
بررسی سایر گزینه ها:

»: نگریستن به معشوق و بی توجهی به غیر او  گزینۀ «

»: سایه با خورشید جمع شده که جمع اضداد است. گزینۀ «

»: هماهنگی در عین تضاد (این گزینه با گزینۀ  قرابت معنایی دارد) گزینۀ «
مفهوم این گزینه همچون صورت سؤال این است که زیستن در کنار یار معناي اصلی زندگی است.  76

بررسی سایر گزینه  ها:

»: غم یار را کشیدن غنیمت است. گزینۀ «

»: غم فراق یار بسیار سنگین و طاقت فرساست. گزینۀ «

»: این بیت مفهوم مقابل صورت سؤال را دارد و سعدي می خواهد از یار گله کند. گزینۀ «

»: ختم شدن خوشی مفهوم مشترك ابیات مرتبط: فرارسیدن راحتی و آسانی به دنبال سختی و اندوه است. مفهوم بیت گزینۀ «  77
و شادي به رنج و اندوه

»: (توجهی که من به تو دارم، مثل توجه دیگران نیست.) گزینۀ «  78
بررسی سایر گزینه ها:

مفهوم مشترك همۀ ابیات: «ترجیح معشوق بر دیگر زیبایی هاي هستی.»

» قطعاً جز تو به کس دیگري توجه ندارم، اگر توجه داشته باشم جفا کردن تو بر من رواست. گزینۀ «

» همین که عاشق تو شدم توجه به دیگر زیبایی ها کوتاه نظري است. گزینۀ «

» با وجود تو به گلستان رفتن، کم خردي است. گزینۀ «

» مفهوم مشترك « بی وفایی زیبارویان» است. پاسخ: گزینه ي «  79

» تعلیمی است که در آن به مخاطب پند داده می شود ولی سایر ابیات بیان عواطف و احساسات گوینده است. بیت گزینه ي «  80

» شاعر، معشوق را ترجمان راز دل خود » بر مفهوم «رازپوشی» تأکید شده است اما در گزینۀ « » و « » ،« در بیت هاي «  81
می داند.

» نیز مثل بیت صورت سؤال، شاعر به این نکته اشاره می کند که زلف یار هم مایۀ پریشانی عاشق است و هم در بیت گزینۀ «  82
مایۀ جمعیت او .

سایر ابیات این مفهوم را در بر ندارند.

: تسلیم بودن در برابر معشوق را می رساند، اما گزینۀ  می گوید اگر دیگران براي معشوقشان پول و و و مفهوم گزینه هاي   83
طلا خرج می کنند من سرم را برایش خرج می کنم. (فناي بی چون و چراي عاشق در مقابل معشوق)

، این است که در راهِ رسیدن به معشوق اگر سختی بر عاشقان وارد گردد نباید باعث مفهوم مشترك بیت سؤال و گزینۀ   84
دلسردي و ناامیدي آنان شود.

مفهوم گزینه هاي دیگر:

- شرح فراق و دوري معشوق هیچ گاه به پایان نمی رسد.

- بلبل در ابیات غنایی نماد عاشقان است پس مفهوم بیت این است که عاشقان همیشه سخن عشق را تکرار می کنند.

- ترك تعلقات و وابستگی هاي دنیوي و اخروي و عبادت خدا فقط براي خدا

» به نیکو و زیبا بودن تحمل رنج و سختی در راه معشوق و از سوي معشوق اشاره می کنند؛ اما بیت گزینۀ « ،  و  گزینه هاي «  85

»، اسیر شدن عاشقان را در دام عشق معشوق به اختیار خودشان می داند. (عاشق با میل خود، عاشق شده است.)

» نیز همین مفهوم ،  و  مفهوم بیت صورت سؤال، « نفی ظاهر زیبا و تأیید سیرت و باطن نیک» است که از گزینه هاي «  86
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»، به «از میان رفتن معنی» و «رو نمودن به صورت» اشاره شده است. دریافت می شود. در گزینۀ «

ابیات گزینه  هاي  و  و  به تعالی و پیشرفت عاشق در عشق اشاره دارد و این که عشق وجود کم ارزش عاشق را به زر  87

) عاشق را به جانفشانی در راه معشوق فرا می خواند که این جانفشانی فرجامی نیک دارد. تبدیل می کند و از ستارگان فراتر می برد. اما بیت (

» کار با تدبیر به نتیجه می رسد، اگر چه از تقدیر گله مندي وجود دارد؛ ولی پیام مشترك عبارت صورت سؤال و در گزینۀ «  88
گزینه هاي دیگر بی اثر بودن تدبیر را بیان می کند.

تشریح گزینه هاي دیگر:

»: اگر تدبیر می توانست بر تقدیر غلبه کند، ماهی اسیر دام نمی شد. گزینۀ «

»: تدبیر نمی تواند بر تقدیر خداوندي غلبه کند. گزینۀ «

»: تدبیر بر تقدیر غلبه می کند و انسان نادان نمی تواند کاري انجام دهد. گزینۀ «
این گزینه مانند صورت سؤال تأکید می کند که نامحرم از اسرار الهی بویی نمی برد؛ اما سه گزینۀ دیگر وجود محرم اسرار را به  89

کلی منکر می شود.

بیت توصیف سایه روشن ابر است ولی مفهوم مشترك سایر ابیات آمیختگی رنج و راحت است.  90
مفهوم بیت ترس عاشق از افشاي راز اوست ولی مفهوم مشترك سایر ابیات افشاي راز و بر سر زبان افتادن سخن عشق است.  91

مفهوم مشترك، تأکید بر نیکوکاري و رفتار خوب و ترجیح آن بر ظاهر زیبا است.  92
مفهوم بیت دعوت به راز داري است که مناسب زاهد داستان است که راز را آشکار کرده  بود. گزینه هاي دیگر از افشاي راز  93

سخن گفته اند.

» هر دو بیان می کنند زیبایی و وفاداري با هم جمع نمی شوند. دقتّ کنید «خوب» معناي «زیبا» ابیات صورت سؤال و گزینۀ «  94
داشته است.

( معنی آیه: آن ها نقشه کشیدند؛ و خداوند چاره جویی کرد؛ و خداوند، بهترین چاره جویان است. (آل عمران / آیۀ   95

» دیده می شود. مفهوم آیه تنها در گزینۀ «

مفهوم بیت صورت سؤال: در زندگی نباید غصۀ روزهاي نیامده را خورد و آدمی باید به شادي و خوشی مشغول باشد.  96

این مفهوم در گزینه هاي  و  و  دیده می شود.

اما در گزینۀ  شاعر از سختی هاي فِراق و هجر معشوق می نالد.

» به مضمون عبارت نزدیک است که برتري سیرتِ نیکو بر صورت نکوست. مفهوم  گزینۀ «  97

» بی وفایی رسم و شیوة زیبا رویان است. مفهوم مشترك بیت صورت سؤال و بیت گزینۀ «  98
مفهوم بیت سؤال این است که «عاشق حقیقی و راستین به هیچ وجه از عشق و دوستی دست نمی کشد، حتی اگر کوه ها از هم  99

جدا شوند و یا آسمان دو پاره گردد.»؛ این مفهوم در گزینۀ  دیده می شود.

منظور از «این کار» وفاداریست، که در مصراع دوم به بی وفایی خوب رویان اشاره شده است. حافظ در بیتی دیگر می گوید:  100
 که وضع مهر و وفا نیست روي زیبا را  جز این قدر نتوان گفت در جمال تو عیب

در این گزینه مانند صورت سؤال بر این نکته تأکید شده است که براي رسیدن به مقصود باید صبر کرد.   101
بررسی سایر گزینه ها:

»: گله از درد فراوان و ناتوانی در صبر و بردباري  گزینۀ «

»: اینجا هم صبر بی نتیجه عنوان شده است؛ درحالی که عبارت عربی می گوید صبر کلید گشایش است. گزینۀ «

»:  وقتی نمی توانی فقر را طاقت بیاوري، در هنگام ثروتمندي حسابرس باش. گزینۀ «

» با عبارت «پیداست که در میان جانی، بلکه جان » می گوید: «خداوند در مکان نمی گنجد.» بیت گزینه ي « بیت گزینه ي «  102

» نیز که از زبان خداوند است، با عبارت «نه کس به تو ماند و نه به کسی مانی». بیت زنده به چیزي است که تو آنی.» قرابت معنایی دارد و بیت گزینه ي «

» به این نکته اشاره می کند که خداوند فراتر از فهم انسانی است و بی خواست خود او شناخته نمی شود. گزینه ي «

» به نکوهش » به سودمندي معامله با خدا اشاره دارد و بیت « مفهوم بیت سود و زیان مشترك داشتن است. بیت « و   103
معامله با غیر خداست که در صورت سؤال اشاره شده است.
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مفهوم بیت ماندگاري عشق در وجود عاشق و فراموش ناشدنی آن است ولی مفهوم مشترك سایر ابیات، غلبه ي جذبه ي  104
معشوق بر جاذبه هاي دیگر است.

مفهوم مقابل لطف و مهربانی و توجّه معشوق به عاشق است.  105

» پایان غم و آغاز شادي » بر مفهوم ناپایداري غم و شادي دنیا اشاره شده است اما مفهوم بیت « » و « » ،« در بیت هاي «  106
است.

باد صبا در ادبیات غنایی پیک و پیام رسان میان عاشق و معشوق است که البته زیرکانه به سخن چینی و غمّازي هم می پردازد.  107

و مفهوم سخن چینی و فاش کنندگی راز میان عشّاق را دارد اما در گزینۀ  فقط نقش اصلی اش را ایفا می کند فقط پیام رسانی نه و در گزینه هاي 
خبرچینی و فضولی!!

و این است که تواضع و خاك بوسیِ درگاهِ پاك الهی باعث سربلندي و افتخار انسان ها می شود و تا و مفهوم گزینه هاي   108
زمانیکه آدمی این کار را نکند به هیچ مقام و مرتبه اي نایل نخواهد شد.

اما گزینۀ  از رزاقیتّ و روزي رسانیِ خداوند صحبت به میان آورده است.

مفهوم عبارت سؤال : قصۀ زندگی یوسف «ع» از جمله شگفت انگیزترین داستان هاي کل عالم است، چرا که ابتدایش زندان و  109
دربه دري در دشت و بیابان بود و سرانجامش عزیزي مصر شد.

این مفهوم در ابیات گزینه هاي «الف»، «ج» ، «د» و «هـ» دیده می شود.
در گزینۀ «ب» فقط به مشکلات و بدبختی هاي یوسف پیامبر اشاره شده و به فرجام خوشبختی حضرت اشاره نشده است.

» گفته شده است که براي راه یافتن به عشق باید سختی ها را تحمل کرد و گمان نکن که این راه بدون راهنما به در گزینۀ «  110

» گفته شده است که راه عشق پرخطر است و » عاشق از نیست شدن در برابر معشوق باکی ندارد./ در گزینۀ « آسانی قابل طی کردن است./ در گزینۀ «
کسی که در این راه شتاب کند حتماً دچار مشکل خواهد شد.

» مطابق بیت صورت سؤال گفته شده است که در مسیر عشق اگر رنجی به عاشق برسد، او این رنج را تحمل می کند و با شوق تمام اما در گزینۀ «
سختی هاي راه عشق را به جان می خرد و دشواري ها برایش آسان می شود.

این گزینه بر محکوم کردن طمع دلالت دارد و در مصراع دوم نیز بر تفاوت ظاهر و باطن تأکید شده است؛ حال آن که  111
گزینه هاي دیگر همچون صورت سؤال بر ترجیح سیرت بر صورت دلالت دارند.

مفهوم مشترك ابیات صورت سؤال این است که سختی کشیدن و رنج دیدن مقدمۀ عزّت و راحتی است. متناسب با عبارت  112
«در بدایت بند و چاه بود، در نهایت تخت و گاه بود» این مفهوم در ابیات «الف، ب، د» دیده می شود.

در بیت «ج» شاعر می گوید: کسی که زندان نکشیده است دلش به حال گرفتاران نمی سوزد. در بیت «هـ» شاعر می گوید: براي انسان هاي ارزشمند و
گرامی گوهر، جاه و مقام سبب گرفتاري و بند است و یوسف در حقیقت وقتی به عزیزي رسید در چاه و گرفتاري قرار گرفت.

»  مفهوم بیت انتظار شاعر براي گرفتن صله و پاداشا است. مفهوم مشترك سایر ابیات «بی ثباتی جهان» است. گزینه ي «  113

در گزینۀ  «هفت رونده» اشاره به آسمان و «چهار مخالف» هم عناصر اربعه هستند و منظور از این دو جهان هستی است.

مفهوم بیت توصیف زیبایی معشوق است ولی مفهوم مشترك سایر ابیات کامل بودن زیبایی و بی نیازي آن از آراستن است  114
که در صورت سؤال به قرآن نسبت داده شده است.

» دیده نمی شود. مفهوم: مشترك ابیات و صورت سؤال مانند کردن قرآن به آب. ولی این تشبیه در گزینه ي «  115

شکست نیرنگ بازي  نیرنگ بازي / نیرنگ بازي با خدا  شکست نیرنگ بازي با خدا  116

مفهوم متضاد (مقابل) پنهان داشتن راز عشق است ولی مفهوم ابیات دیگر افشاي راز عشق است.  117

مفهوم مشترك، «آسان شدن سختی  ها به خاطر وجود عشق» است.  118

مفهوم بیت درخواست صلح و عنایت معشوق است ولی گزینه هاي دیگر به برابري لطف و قهر معشوق در نظر عاشق، اشاره  119
دارد.

مفهوم مشترك «پاك بازي عاشق» است که عاشق در راه معشوق از جان خود نیز می گذرد.  120

» به بی وفایی » بی وفایی زیبارویان و خوب رویان (معشوق) است اما در گزینۀ « ،  و  مفهوم مشترك ابیات گزینه هاي «  121
دنیا اشاره شده است.
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» نیز آمده شاعر در بیت صورت سؤال می گوید: «تا زمانی که عاشق تو هستم به چیز دیگري نمی اندیشم» در بیت گزینۀ «  122
است: «از آن روز که عشقش به معشوق ایجاد شده به چیز دیگري نپرداخته است.»

: در این عالم نه غم و غصّه همیشگی و ماندگار است نه شادمانی و خوشی مفهوم مشترك بیت صورت سؤال و گزینۀ   123
مفهوم گزینه هاي دیگر:

- حیرت و سرگشتگی عاشقان – هدایتگر بودن عشق

- بنده پروري عشق

- طلب توجه و عنایت از معشوق توسط عاشق

شاعر محرتم جناب سعدي – علیه الرحمۀ – می فرماید: عاشقان در راهِ طلب و رسیدن به معشوق تمام سختی هاي راه را به  124

جان می خرند و تحمل می کنند، این مفهوم در گزینۀ  به درستی اشاره شده است.

: عاشقان زمانی که در خیالِ معشوق باشند دیگر هیچ یک از عناصر زیباي طبیعت به چشمشان مفهوم مشترك سؤال و بیت   125
نمی نشیند.

بررسی سایر گزینه ها:

- دعا براي حفظ سلامتی فرزند

- تمام موجودات عالم به زبان و بیان خود به حمد و ستایش خداوند مشغول هستند.

- رازداريِ عاشقان واقعی در برابر عاشقانِ مدعی که اسرار عشق را در اولین مرتبه فاش می کنند.
نکته: در ادبیات عرفانی و غنایی، پروانه نماد عاشق حقیقی، بلبل نماد عاشقان مدعی و شمع نماد معشوق هستند.

مفهوم مشترك بیت سؤال و گزینه هاي  و  و  این است که عاشقان سختی ها و مشکلات راه عشق را به سبب رسیدن به  126
وصالِ یار اصلاً نمی بینند و آنقدر براي رسیدن به معشوق مشتاقند که حتی این سختی ها را همچون آسایش و خوشی می پندارند.

اما در گزینۀ  شاعر از مقام بالاي معشوقش میان تمام اقشار جامعه صحبت می کند و می گوید هر کس که مؤمن هم باشد با دیدنِ تو از قبلۀ خویش
روي گردان می شود.

* نکته: براي دانش آموزان عزیز رشتۀ انسانی بیت گزینۀ  مثال خوبی است براي آرایۀ لفّ و نشر آن هم از نوع مرتبّ

مفهوم صورت سؤال نفی سطحی نگري و ظاهربینی است.  127

این مفهوم در گزینه هاي  و  و  دیده می شود که می گویند افراد ظاهربین و کوته نظر عقلشان در چشمشان است. اما گزینۀ 2 می فرماید: هر کس با
هم نوع و هم رتبۀ خودش ارتباط برقرار می کند، همانگونه که فرشتگان با شیاطین ارتباطی ندارند.

، شاعر می فرماید در ابیات گزینه هاي  و  و  مفهوم مشترك این است که عشق دلیل پیدایش آدمی است ولی در بیت   128
کسیکه در وجودش عشق داشته باشد عمر جاودان پیدا خواهد کرد.

مفهوم عبارت صورت سؤال؛ ارزش والاي قرآن و زندگی بخش بودنِ مفاهیمِ ناب قرآنی است که باعث هدایت و سلامت  129

بشریت است، اما گزینۀ  فقط به قرآن قسم خورده شده و از مقام و ارزش والاي قرآن صحبتی نرفته است.

مفهوم صورت سؤال و ابیات  و  و  این است که عاشق با دیدن یا به خاطر آوردن معشوق تمام زیبایی هاي طبیعت و  130
شگفتی هاي عالم را به فراموشی می سپارد.

اما گزینۀ  می فرماید، معشوق در عین فریبندگی و عشوه گري، هادي و راهنماي عاشق هم است.

و از فاش شدن عشق در میانِ خلق و رسوا شدن عاشق صحبت دارند. و گزینه هاي   131

اما شاعر (حافظ شیرازي) در بیت گزینۀ  از دلیلِ سرگشتگی و حیرانی اش به باد صبا می گوید و اینکه خیالِ روي معشوق او را شیدا و بیدل کرده که در
میانِ دشت و صحرا دیوانه وار می گردد.

و از «تحمل رنج ها و مشکلات راهِ وصال» صحبت می کنند، در حالیکه در گزینۀ  و مفهوم صورت سؤال و ابیات گزینه هاي   132

 شاعر می گوید: از بس که در روزگار هجر سختی کشیده ام دیگر وصال را دوست ندارم چون ترس دوبارة از دست دادن دارم.

در تمام گزینه ها مفهوم فاش شدن عشق به چشم می خورد که عاشق از این آشکاري راضی نیست اما در گزینۀ  شاعر علناً  133
از اینکه عاشق است خوشحال و شادمان است و این خوشحالی اش را می خواهد با کل عالم تقسیم کند.

مفهوم گزینۀ یک به درخواست عاشق از معشوق، بعد از مرگ اشاره دارد، ولی سایر گزینه ها به وفاداري عاشق به معشوق و  134
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دل نبستن به دیگري اشاره دارد.

زلف معشوق چه آشفته و چه آرام همیشه براي عاشقان مکانی دوست داشتنی و مورد تقاضا است. چرا که زلف معشوق باعث  135

آرامش عاشقان می گردد، این مفهوم در بیت صورت سؤال و بیت  دیده می شود.
تشریع گزینه هاي دیگر:

- فاش کردن سرّ عشق فقط در نزد صاحبدلان و آشنایان 

- توصیه و سفارش به کسب رزق حلال و بدونِ شبهه

- خداوند عاملِ بی نیاز و بی واسطۀ کلِ عالم است

: سخن عشق را تنها به محرم می توان گفت. 136  مفهوم مشترك ابیات گزینۀ 

: شکرگزار غم هستم و آن را دوست دارم؛ زیرا مونس و همدم من است. مفهوم مشترك ابیات گزینۀ 

: عاشق صبر و شکیبایی ندارد. مفهوم مشترك ابیات گزینۀ 

اما بیت اول گزینۀ  به «پایداري و استقامت عاشق»  و بیت دوم به «دوري عاشق از وصال» اشاره دارد.

تا وقتی معشوق باشد براي تفریح و تفرج نیازي نیست به باغ و بوستان برویم بلکه خود معشوق همچون باغ و بوستان مایه  137
نشاط است.

ابیات  و  و  و بیت سؤال بر زیبایی معنوي در مقابل زیبایی ظاهري تأکید دارند.  138

): به زیبایی روزافزون حضرت یوسف اشاره دارد. که این زیبایی هر روز در حضرت یوسف بیشتر می شد. بیت گزینۀ (

در این گزینه می گوید که ظاهر و باطن معشوق هر دو زیباست.  139
اما در سه گزینۀ دیگر شاعر می گوید ظاهر اهمیتی ندارد و باطن مهم و اصل است.

در این گزینه به بی بهرگی شاعر از عشق اشاره می شود؛ حال آن که در گزینه هاي دیگر بر ناپایداري روزگار تأکید شده  140
است.

مفهوم مشترك ابیات «ب»، «د»: ترجیح خدمت حق بر خدمت خلق است.  141
در ابیات «الف» و «ج» به خدمت مخلوق توصیه شده است.

مفهوم بیت بی قراري از مشاهده ي زیبایی - معشوق است. و گزینه هاي دیگر بی هوشی از دیدن معشوق است.  142

مفهوم بیت، اندوه خوردن عاشق از روي غیرت است و غم مفهوم منفی دارد ولی در گزینه هاي دیگر شادي کردن بر غم  143
عشق است.

مفهوم بیت درمان بودن سازگاري با معشوق براي عاشق است ولی مفهوم مشترك سایر ابیات درمان ناپذیري درد عشق  144
است.

» به ملامت کشی و وفاداري اشاره دارد. همه ي گزینه ها و صورت سوال  به بی وفایی معشوق اشاره دارند ولی گزینه ي«  145

مفهوم بیت تأکید بر سخن گفتن است و خاموشی را شکستن فرمان معشوق می داند ولی گزینه هاي دیگر بر خاموشی و  146
سکوت دعوت می کنند.

مفهوم: حاکمیتّ و قدرتمندي معشوق و ناتوانی عاشق/ سایر گزینه ها: دعوت به زیردست نوازي و بخشندگی    147

» با بیت سؤال: ترجیح معشوق بر دیگران مفهوم مشترك بیت گزینۀ «  148

»، درمان درد عشق را با طبابت طبیب میسّر » شاعر درد عشق را درمان می داند اما در گزینۀ « ،  و  در گزینه هاي «  149
نمی داند.

» مفهومی شبیه با عبارت صورت سؤال دارد، که می گوید فضل و جهدي و فن کارگر نیست، آن چه کاراست، بیت گزینۀ «  150
خدمت به خلق است و داشتن اخلاق نیکو.

» نیز مثل مصراع صورت سؤال می گوید وقتی میل آدمی به چیزي یا کسی باشد، هر آسیب و زیانی که از او بیت گزینۀ «  151
می رسد، تحمّل می شود. در سایر ابیات این مفهوم نیست.

» در بیان این که خطرات و سختی هاي راه دوست براي عاشق تحمل پذیر است، قرابت بیت صورت سؤال و بیت گزینۀ «  152
معنایی دارند.
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از هر چیزي همان عملی برمی آید که در او هست. این مفهوم در عبارت صورت سؤال و بیت نخست آمده است.  153

، عشق دلیل زنده ماندن است و عاشقان هرگز نمی میرند. مفهوم مشترك گزینه هاي  و  و   154
ادبیات غنایی مفاهیمی همچون عشق، عرفان، مرثیه، مناجات، گلایه و شکایت، بی قراري عاشقان و از این دست را شامل  155

می گردد.

- دیده می شود. - باتوجه به تعریف بالا این مفاهیم در گزینه هاي 

اما بیت  در حوزة ادبیات تعلیمی قرار می گیرد چرا که دارد مفهوم فروتنی و تواضع را گوشزد می کند.
عبارت سؤال در مورد برخورد حکیمانه و محبت آمیز حضرت یوسف در برابر ستمکاري هاي برادرانش می باشد که یوسف  156

پیامبر فقط با مهر و محبت آنها را تأدیب کرد و با این کار آنها را شرمندة خویش نمود.

این مفهوم در گزینۀ  هم دیده می شود که شاعر می فرماید: بهترین سلاح در برابر جفاي ستمکاران و افراد پست محبت و وفاداري است که همچون
سنگی بر سرشان می خورد و باعث شرمندگی شان می شود.

مفهوم بیت مورد سؤال: عاشق وقتی در خیالش فقط معشوق وجود داشته باشد زیبایی هاي دیگر عالم را نمی بیند و همۀ  157

زیبایی ها را بخاطر عشقِ به معشوقش فراموش می کند، این مفهوم در گزینۀ  به وضوح مشخص است، معشوق که در ذهن من می آید حتی وجود و
نابودي ام را متوجه نمی شوم.

مفهوم گزینه هاي دیگر:

- آزادگیِ سرو از تعلقات و وابستگی هاي دنیوي

- عاشق به عشق معشوقش تمامِ خطرات و سختی ها را به جان می پذیرد.

- همۀ مخلوقات عالم در فصل بهار و شکوفایی به مدح حضرت حق مشغولند، پس اي انسان تو هم مشغول شو.
در بیت صورت سؤال عاشق در راه عشق سختی ها و دشواري ها را تحمل می کند و حتی از آنها خشنود می شود، این مفهوم در  158

گزینه هاي  و  و  دیده می شود، اما مفهوم گزینۀ  این است که فریاد و نالۀ عشق از غم عشق معشوق عیب ندارد چرا که همۀ عاشقان این حال را
دارند.

، این است که اخلاق نیکو و زیباییِ کردار بسیار از چهرة زیبا مفهوم مشترك بین صورت سؤال و گزینه هاي  و  و   159
داشتن باارزش تر است.

اما گزینۀ  می گوید: عاقلان عالم با نیکو صحبت کردن و نیکو کار کردن پشتِ دشمنانشان را بر خاك می مالند.

معنی آیۀ ذکر شده در سؤال (آیۀ  سورة مؤمنون)؛ بزرگ و پر برکت است خدایی که نیکوترین آفرینندگان است.  160

مفهوم این آیۀ شریفه در گزینۀ  دیده می شود.
مفهوم گزینه ها:

: ذکر خداوند دل آدم را از غیر رها می سازد. گزینۀ 

: خداوند خالق مطلق و آفریدگارِ تنهايِ عالم است که هیچکس و هیچ چیز توانایی نفی خداوند را ندارند. گزینۀ 

: نهایتِ مقصود اولیاء االله و تنها پناهگاه نیازمندان فقط و فقط حضرت حق است. گزینۀ 

، تحمل سختی هاي راهِ عشق توسط عاشق است و اینکه عاشقان در مسیر رسیدنِ به مفهوم مشترك بین سؤال و گزینۀ   161
معشوق همۀ سختی ها و مشکلات و درد و زحمت ها را به جان می خرند و فقط در فکر وصال به یار هستند.

و و بیت صورتِ سؤال مفهوم مشتركِ تحمّل رنج ها و سختی هاي راهِ عشق را مطرح می کنند اما در گزینۀ  و گزینه هاي   162
شاعر خطاب به سرزنشگرانِ عاشقان که عاشقی را بیهوده و باعث بدنامی می دانند می گوید راهِ عاشقان با شما متفاوت است و عشق برخلافِ رأي و نظر

شما باعث سربلندي و پیروزي است.

* نکته: در این سؤال ممکن است نظر شما بر گزینۀ  هم نزدیک باشد اما با دقت بیشتري متوجه خواهید شد که مفهوم گزینۀ   نسبت به بیت سؤال
قرابت خاصی ندارد.

در این گزینه بر زیبایی ظاهر تأکید شده است و براي آن اهمیت قائل شده است.   163
اما در گزینه هاي دیگر صورت زیبا را بی ارزش دانسته و بر سیرت زیبا تأکید کرده است. 

در این بیت نیز همچون بیت مورد سؤال بر این نکته تأکید شده است که آرزوي عاشق این است که جایی در دل معشوق  164
داشته باشد.
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»، شاعر معتقد است » روي کردن به خدا و دست کشیدن از غیر اوست، اما در گزینۀ « ،  و  مفهوم مشترك گزینه هاي «  165
چون مقام انسان از فرشتگان نیز بالاتر است، پس انسان نباید مطیع شیطان باشد و خود را خوار کند.

- آرزو - رایحه  »، ایهام: «بو» دو معنا دارد:  در  گزینۀ «  166
بررسی گزینه هاي دیگر:

- پرندة باز (که با طایر تناسب دارد.) - دوباره (معناي مورد نظر)  »: باز (در مصراع اول)  گزینۀ «

- سرنوشت (که با قضا تناسب دارد.) - اندازه (معناي مورد نظر)  »: قدر:  گزینۀ «

- مزة شور (که با نمکدان تناسب دارد.) - هیجان (معناي مورد نظر)  »: شور:  گزینۀ «

» «دور از تو» با دو نوع خواندن دو معنا پیدا می کند: الف) در دوري من از تو      ب) از تو دور باد گزینه ي «  167

- رزق و روزي  ایهام - روز در مقابل شب  »، «روزي» دو معنا دارد:  168  در  گزینۀ «
تشریح  گزینه هاي دیگر:

- پرندة باز (که با طایر تناسب دارد.) - دوباره (معناي مورد نظر)  »: باز (در مصراع اول)  گزینۀ «

- سرنوشت (که با قضا تناسب دارد.) - اندازه (معناي مورد نظر)  »: قدر:  گزینۀ «

- مزة شور (که با نمکدان تناسب دارد.) - هیجان (معناي مورد نظر)  »: شور:  گزینۀ «

در گزینۀ  «تاري» به معناي «یک تار مو» به کار رفته است؛ زیرا در کلمات «ي» نکره دار تکیه روي هجاي ماقبل آخر (تا) هست. ولی اگر به معناي «تاریک»
در نظر بگیریم، تکیه روي هجاي آخر (ري) وجود دارد. وقتی بیت را بخوانیم کلمه «تاري» به صورت اول خوانده می شود. اگر هر دو معنی (یک تار مو،
تاریک) قابل قبول در خوانش بود، ایهام وجود داشت. نهایت می توانیم ایهام تبادر درنظر بگیریم. در فهم ایهام نکات و جزئیات آواشناسی نیز باید مدنظر

قرار گیرد.

» پیشوند فعل «آیم» است؛ «باز آیم: باز گردم» «باز» در بیت گزینۀ «  169

) رفتار مثل باز »: «بازي» دو معنا دارد:  ) تفریح و سرگرمی      گزینۀ «

»: «باز» دو معنا دارد:  ) پرندة شکاري               ) دوباره، بار دیگر گزینۀ «

) دوباره، بار دیگر »: «باز» دو معنا دارد:  ) پرندة شکاري              گزینۀ «

 170
تشبیه: سوارِ عمر، عمر به سوارکار تشبیه شده است.

کنایه: عنان گسسته کنایه از سریع و سرعتی
استعاره: عمر سوار کاري کند تشخیص دارد و هر تشخیصی استعاره است.

حسن تعلیل: دلیل زود گذشتن عمر را،  وجود حوادث بسیار می داند.

ایهام  بو: آرزو / رایحه  171

تشبیه  چو غنچه

جناس  بر / سر

کنایه  پرده دریدن: شکوفا شدن

در این بیت فقط مشبه (دل) و مشبه به (بار غم) به کار رفته است اما در گزینه هاي دیگر:  172

»: مشبه: رخسار / مشبه به: آتش / وجه شبه: سوزاندن  گزینۀ «

»: مشبه: شاعر / مشبه به: بلبل / ادات تشبیه: آسا / وجه شبه: شب تا صبح ناله کردن  گزینۀ «

»: مشبه: شاعر / مشبه به: مجنون / ادات تشبیه: چون / وجه شبه: در کوه و بیابان گرداندن   گزینۀ «

ایهام: کام/ دهان/ آرزو  173

کنایه: دندان به دندان زدن حسرت کشیدن.
مراعات نظیر: کام و دندان/ لعل و گهر

تشبیه: تشبیه به گوهر

در این گزینه آرایۀ ایهام دیده نمی شود؛ حال آن که گزینه هاي دیگر ایهام بارزي دارند:  174
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»: مردم:  انسان  مردمک چشم  گزینۀ «

»: دور از تو:  از تو دور باد  از دوري تو  گزینۀ «

بالاي سر  برتر  »: بر سر:  گزینۀ «

در این گزینه ایهام دیده نمی شود.  175
بررسی سایر گزینه ها:

)  «مدام» ایهام دارد و می توان هر دو معناي «شراب» و «همواره» را از این واژه ها در بیت دریافت کرد گزینۀ (

) «افتادن» در دو معناي «ریختن» و «بی ارزش شدن» در بیت کاربرد دارد. گزینۀ (

) «روان» در دو معناي «سریع» و «جان» در بیت کاربرد دارد. گزینۀ (
ابیات گزینه هاي «ج» و «د» علاوه بر آرایه هاي دیگر دو آرایۀ «استعاره» و «حسن تعلیل» را هم دارد.   176

گزینۀ «ج»: 

دهانِ غنچه  اضافۀ استعاري
حسن تعلیل: شاعر وجود شبنم هاي صبحگاهی در لاله را به مروارید (درّ عَدَن) تشبیه کرده که خود نوعی استعاره است و دلیل شاعرانه اي براي باز بودن

دهانِ غنچه آورده است؛ با این مضمون که می خواهد از گوهر لب هاي معشوق صحبت کند.
گزینۀ «د»: 

دهانِ کان (معدن)  اضافۀ استعاري
حسن تعلیل: شاعر دلیلِ باز بودنِ دهانۀ معدن طلا را حیرت زده شدن در برابر زرافشانی هاي ممدوح خود می داند. حیرت زده شدنِ معدن طلا هم

تشخیص دارد و هر تشخیصی استعاره از نوع مکنیه است.

تضاد (عاقل  مجنون) / تلمیح (اشاره به داستان لیلی و مجنون) / تشبیه (هر کسی که مانند مجنون نیست.) / ایهام  177

(مجنون:  - دیوانه  - عاشقِ معروف لیلی)

گزینۀ   پري: فعل امر از مصدر پریدن، فرشته – حوري  178

گزینۀ   چین: جعد و شکن مو – کشور چین

گزینۀ   هوا: هواي نفس کشیدن   - آرزو، هوس

تشبیه: گلشن زمانه. زمانه مانند گلشن است.  179
حس آمیزي: بوي ... را شنیدن حس آمیزي دارد.

تناسب: بو و گلشن
مجاز: کوي مجازاً خانه و حریم معشوق

180  بیت حس آمیزي ندارد. «تشنه» مجاز از مشتاق و آرزومند بودن /  «دشنه کشیدنِ صبح» شخصیت بخشی است و «دشنه» و
«تشنه» جناس دارند.

باتوجه به اینکه در این بند از شعر «در سایه سار نخل ولایت» آرایۀ ایهام سه مرتبه به کار رفته است می توان گفت بارزترین  181
آرایۀ این بند است.

شعر سپید: شعر مبارك و به دور از سیاهی ها – قالبِ شعر سپید
بی وزنی: بی ارزش و اعتبار بودن – اشاره به بدون وزنِ عروضی بودن شعر سپید دارد.

وزن: ارزش – احترام، وزن عروضی شعر

: شاعر می گوید چون یار با تمام وجود در دل من مُقام کرده است، دیگر کینه و بدخواهی در وجود من راه و جایی گزینۀ   182
ندارد.

: دلیل باریدن ابرها، دلتنگی از غیبت امام زمان ( عج )  است. گزینۀ 

: از نظر شاعر دلیل زیبا بودن و البته زیبا شنیده شدن نواي سازها دل شکستگی آنهاست. گزینۀ 

 183
حسن تعلیل مورد «ج»: علت وجود رود دجله، سوگ خلفا است.

تضاد مورد «ب»: ویرانی و آبادي تضاد دارند.
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استعاره مورد «الف»: این که دل سؤال بپرسد و یا عشق جواب بدهد تشخیص است و هر تشخیصی استعاره است.
تناقض مورد «د»: در گدایی سلطان بودن تناقض دارد.

توجه: دقت داشته باشید مورد ب پارادوکس (تناقض) ندارد و مثلاً اگر شاعر می گفت در ویرانی من را آباد داشت تناقض می شد.

) سر مجاز از قصد و اندیشه است ولی کنایه نیامده است. در گزینۀ (  184

): دست بردن کنایه از برتري داشتن و لوح سینه اضافه تشبیهی (تشبیه) است. گزینۀ (

) داغ رهایی اضافه تشبیهی (تشبیه) است و صید و کمند و رهایی تناسب دارند. گزینۀ (

): به سر دویدن کنایه از با شوق دویدن و سرو خرامان استعاره از معشوق گزینۀ (

حسن تعلیل: شاعر براي ریخته شدن دندان در پیري دلیل ادبی آورده است.  185

- دور از جان یار - در فراق یار  ایهام: دور از یار: 
حس آمیزي: خنده شیرین تلفیق دو حس چشایی و شنوایی است.

مجاز: خاك مجاز از قبر و آرامگاه
در این گزینه سجعی دیده نمی شود.  186

اما در گزینه هاي دیگر سجع کاملاً مشهود است:

»: خطی - طبعی / وافر - نافر / نشستی - ببستی. گزینۀ « 

»: دهمت - کنمت / تنگ دل - مشتغل / شوي - نشینی / دریابی - شتابی. گزینۀ «

»: نیک بخت - بدبخت / کیست - چیست / خورد - مرد / کشت - هشت. گزینۀ «

حسن تعلیل: بیت (ج): علت وجود گلبرگ ها، عذرخواهی گل از معشوق بابت ادعایش در مورد خوبی دانسته شده است.   187

ایهام تناسب: بیت (الف): «شیرین» دو معنا دارد:  «مزة شیرینی» (معناي مورد نظر شاعر)  «بانوي ارمنی» (متناسب با فرهاد)
واج آرایی: بیت (د): واج آرایی «ش» و «ك» 

تلمیح: بیت (ب): اشاره به داستان خضر و ظلمات و چشمۀ آب حیات 
تشبیه: چون فرهاد / تلمیح اشاره به داستان شیرین و فرهاد  188

باید توجه داشته باشیم که در ترکیب وصفی «جان شیرین» به هیچ  وجه آرایۀ ایهام به کار نرفته است چون «شیرین» فقط به یک معنا یعنی عزیز به کار رفته
است و چون «فرهاد» نیز در بیت دیده می شود، «شیرین» ایهام تناسب دارد نه ایهام.

» پایان جمله ها هیچ سجعی دیده نمی شود. سجع مانند قافیه در شعر است که در پایان دو جمله قرار می گیرد. در گزینۀ «  189

»: بسی ندارم / کسی ندارم »: نیکوست / اوست / پوست، گزینه « »: نیاید / نشاید، گزینه « سجع در سایر گزینه ها: گزینه «
براي آرایه ي سجع در جملات وجود حداقل دو جمله لازم و ضروري است. در گزینه چهار هم بین هیچ یک از کلمات سجع  190

وجود ندارد.

(کلمات عهد و عهد در یک معنی است) تضاد: دربستم و بشکستم (عهد بستن و عهد شکستن) / تناسب: عهد و پیمان /  191
کنایه: شکستن عهد  کنایه از عمل نکردن به پیمان

در بیت پاسخ، «مجنون» در معانی «دیوانه» و «نام عاشق لیلی» و نیز «شیرین» در معانی «خوشایند» و «نام معشوق فرهاد» ایهام  192
دارند.

) امکان داشته باشد. ) طلوع کند.  «برآید»    193

- طعم شور. شور در معناي طعم شور با نمک و شیرین و شهد تناسب دارد. ولی معناي مورد نظر - هیجان،  ایهام: شور:   194
در بیت فقط «هیجان» است. لذا بیت ایهام تناسب دارد و ایهام تناسب، ایهام است.

حس آمیزي: شیرینی گفتار تلفیق دو حس چشایی و شنوایی است.
نکته: اگر در سؤال نوع ایهام را مشخص نکرده باشند، ایهام تناسب را می توان ایهام در نظر گرفت.

در این گزینه هم تشبیه و هم استعاره وجود دارد.  195
دام زلف: اضافۀ تشبیهی / اي صبا : تشخیص است و می دانیم که تشخیص نوعی استعاره است.

بررسی سایر گزینه ها:

»: سرو روان: استعاره از یار / تشبیه در این بیت دیده نمی شود. گزینۀ «
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»: برگ گل: استعاره از یار /  بلبل: استعاره از عاشق / تشبیه در این بیت دیده نمی شود. گزینۀ «

»: سیل اشک: اضافۀ تشبیهی / استعاره در این بیت دیده نمی شود. گزینۀ «

در متن صورت سؤال واژه ي «سیرت» نادرست نوشته شده است.  196

لعیمی  لئیمی         ذَلت  زَلت  197

با توجّه به متن، املاي واژة «اصرار» نادرست است. درست آن، اسرار است. اصرار: پافشاري / اسرار: جمع سرّ، رازها  198

در گروه کلمات گزینه هاي «ب» و «ج» نادرستی املایی موجود است:  199

تصلاّ و آرامش  تسلاّ و آرامش / ورطه و محلکه  مهلکه

شکل درست واژه ها: «اسرار: جِ سِرها، رازها/ بهر: براي / زلتّ: لغزش  200

سبا نام شهري است که بلقیس فرمانرواي آن بود و املاي باد صبا صحیح می باشد.  201

«نقض» با این املا به معناي شکستن و نادیده گرفتن است اما با توجه به معناي بیت و به ویژه هم نشینی این واژه با «سخن»،  202
«نغز» با این املا درست است و به معناي «دلکش» است.

» نادرست است. شکل صحیح آن «سیرت» است. املاي «صیرت» در بیت گزینۀ «  203

» به همین شکل درست است.  املاي «لئیمی» در عبارت گزینۀ «  204

«نقض» با این املا به معناي «زیر پا نهادن و شکستن» است.  205

ویرایش غلط هاي املایی: نغز – ازل – راضی  206

ویرایش غلط هاي املایی: عهد – طبعش – مغلوب  207

«لعیم زاده» غلط است و باید به شکل «لئیم زاده» نوشته شود.  208

ویرایش غلط هاي املایی : صواب (درست، صحیح) - نقض (شکستن) - ذوالفقار  209
بودن  شمشیر ذوالفقار در نیام و زبان سعدي در کام (سخن نگفتن) خلاف راه صحیح و شکستن اندیشه خردمندان است.

تنها واژه اي که با غلط املایی در این گروه کلمات دیده می شود «حقّۀ اصرار» است که باید به صورت «حقّۀ اسرار» نوشته  210
شود.

عذم  عزم  211

ویرایش غلط هاي املایی: صور – حرم – قضا  212

غلط هاي املایی: صیرت – انایت – انحار که املاي درستشان به ترتیب: سیرت – عنایت – و انهار است.  213

«زلتّ» با این املا به معناي لغزش و گناه است و «ذلتّ» به معناي خواري است.  214

غلط هاي املایی: غربت – مذید و حیاط که به ترتیب باید به صورت قربت – مزید و حیات اصلاح شوند.  215

فقط املاي واژة ذلیخا غلط است و صحیح آن زلیخا است.  216

«اصرار» به معناي پافشاري است در صورتی که «اسرار» به معناي رازها براي پاسخ این سؤال مناسب است.  217

«لئیم» به معناي «پست» با این املا صحیح است.  218

فقط «بهر» اشتباه است که باید به شکل «بحر» به معناي دریا نوشته شود.  219

«خوار» به معناي ذلیل است در صورتی که با توجه به معناي بیت «خار» که همان تیغ است براي پاسخ این سؤال مناسب است.  220

«نقض» به معناي زیر پا نهادن و شکستن است بنابراین شکل درست این واژه با توجه به واژة «شیرین» به صورت «نغز» درست  221
است.

«بستان ها» با این املا صحیح است و به معناي باغ و گلستان است.  222

املاي صحیح کلمات عبارتند از: بیت «ج»: فراغ / بیت «هـ»: نقض  223

«نغز» به معناي «دلکش» است و براي این بیت مناسب است اما «نقض» به معناي زیر پا نهادن و شکستن است که با معناي  224
بیت سازگاري ندارد.

«فرومایگی» با این املا صحیح است.  225
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